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و استغاثه  توسل
و نقد آن  از نگاه قرضاوي

يموسوي مجتبديس

:دهيچك�

 بـهو مـسلمانان عمـوم بينزيبرانگ چالش مسائلاز، استغاثهو توسل
از،يقرضـاو دكتـر. سـتي گـريسـلف مكتـب روانيپبا،انيعيشژهيو

در، قـرآن آياتبه تمسكو سلفاز پيرويباكهستينايسلف جمله
 آنهاسـتاز اسـتغاثهو خـداريغبه توسلي مقولهدو حرمت اثبات پي
و نقــد قابــل كـاملا، عالمانــهوقيــدقي نگـاه بــاشهيــاندنيـا البتــه كـه

ريـغ بـه توسـل تنهـا نـه،اتي ـرواواتيآ اساسبرو استريپذ خدشه
وي قرآنـ نصوصبا كاملا بلكه ندارد؛ي شكالااوريغاز استغاثهو خدا
. استمطابقي روائ

.اتيروا،اتيآ، استغاثه، توسل، قرضاوي:ها كليد واژه

:ديباچه

و هاي برجسته از شخصيت، دكتر قرضاوي ي بين المللي ست

وي،در بسياري از مجـامع بـين المللـي اسـلامي  عـضويت دارد؛

و تفكــراتش در گاشــتهنتأليفـات زيــادي دربــاره علـوم اســلامي

بـه ويـژه اهـل سـنت جنـوب ايـران نيـز تـأثير، انديشه اهل سنت

.داشته استزيادي 
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 پوشـيده مانـده كـه از جملـه ايـن، بـر افـراد بـسياري،هاي سلفي قرضاوي انديشه

و،ها انديشه و استغاثه از آنهاست؛ مقاله پيش رو بـه نقـد مخالفت با توسل به غير خدا

. ضاوي در اين باره پرداخته استبررسي تفكر سلفي قر

درديدگاه) الف : توسلباره قرضاوي

 نظـراز خـدا غيـر بـه توسل اينكهبر مبني خود مدعاي اثبات براي قرضاوي دكتر

 چيـنش بـا ماهرانـهاي گونـه بـهو كندمي مطرح مقدمهدو، نيست جائز، سنتو قرآن

دريو اسـت؛آن ثبـاتاو خـود مطلـوببه رسيدنپيدر،هم دركنار قرآني آيات

:نويسدمينيچن بارهنيا

gِِادهِعب فوَقَ اوبر چيز هيچيعني. است بندگاني همه فوق،خداوند؛f1وهو الْقَاهرُِ

أيَـنgَ: فرمايدمي طرفياز؛دارد سيطره بندگانش همهبراوو شود نمي چيره مهعم وه

فهَوf2،gما كَانوُا ْرضِتم حبـلِ الوْريِـدf3،gِ يشْفِينِ وإِذاَ  حتـي.f4ونحَنُ أَقرَْب إِلَيهِ مِـنْ

عنِّـيg: فرمايـدمي خداوند عبِـاديِ ـأَلَكإِذاَ سفـاني قريـب وf5جـوابدر خداونـد؛ 

 خداونـد كـه علـت ايـن بـه؛قريـب انـي: فرمـود مستقيما بلكه، قريب انيقل، نگفت

 مقدمـهدواز بنـابراين. نيست بندگانشواو بيناي واسطه هيچكه بگويد خواست مي

 بلكـه،اسـت نزديـك،بندگانشي همهبهاوو است بندگاني همه فوق،خداوند كه

،بنـدگانشو خداونـد بـين هـا واسطه برايكه شودمي حاصل،نتيجه اين، آنهاست با

.نيست جايگاهيو ارزش هيچ

gوهقَ الْقَاهرُِ وَادهِِفوِعبوهالْ وكِيمالخْبَِيرُ حf6قـاهر،اوست كه بر تمام بندگان خود؛ 

و آگاه و اوست حكيم  تَعملُـونَ بِمـاواللَّـهكنُـتُم مـاأيَـنَ معكُمهو وg.و مسلط است

.18: أنعام.1
.7: مجادله.2
.80: شعراء.3
.16:ق.4
.186: بقره.5
.18: أنعام.6
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و خداوند نـسبت بـه آنچـه انجـام مـيf1بصِيرٌ ،دهيـدو او با شماست هر جا كه باشيد

. بيناست

gِفَخلََقنَيِ الَّذيوديِنِههالَّذيِ∗يوونيِهطْعِميقِينِوسإِذاَ∗ يو رضِْـتمـوَـشْفِينِفهي ∗

؛ آن كسى كه مراf2الدينِيومخطَِيئتَيِليِ يغْفرَِأَنأَطْمعوالَّذيِ∗يحيِينِ ثُم يمِيتنُيِوالَّذيِ

و هدايت مي مـ آفريد و كسى كه به من غـذا و مـرا سـيراب مـييكند و دهـد نمايـد

مي،هنگامي كه بيمار شوم  و كـسى كـه مـرا مـي مرا شفا و سـپس زنـده دهـد ميرانـد

و كسي كه اميد دارم گناهانم را در روز جزا ببخشد مي . كند

gلَقَدانَخلََقنَْا والْإِنس ولَما نَعمِوسسُبهِِتوهنَفْسنُوَنحهِإِ أَقرَْبلِمنِْ لَيبريِـدِحْالوf3؛
و وسوسه ،و مـا بـه او از رگ قلـبش، دانـيم هاي نفـس او را مـي ما انسان را آفريديم

!تريم نزديك

gنُ وَنحهِ أَقرَْبإِلَي منِكُمصرِوُنَلَّا لَكنِوُتبf4و ما به او نزديك تـريم از شـما ولـي؛

. بينيد نمي

gإِذاَ و أَلَكس ِنِّي اديِعبفَإِنِّيع قرَيِبأجُِيـبـوعاعِهدـانِ إِذاَ الـدعواْدتَجِيبـسلِـيفلَْي 

و هنگامى كه بندگان من از تو دربـاره مـن مـيf5يرشُْدونَ لَعلَّهمبيِ ولْيؤْمنِوُاْ ، پرسـند؛

 پاسـخ،خوانـد م؛ دعاي دعاكننده را به هنگامي كـه مـرا مـيا همانا من نزديك) بگو(

و به من ايمان بياورنـد تـا راه يابنـد مي و بـه(گويم؛ پس آنها بايد دعوت مرا بپذيرند

).مقصد برسند

چراكه مقـام خداونـد در نظـر، ها وجود ندارد هيچ جايگاهي براي اين واسطه!بله

و، اسلام و خلقـش باشـد و بالاتر از ايـن اسـت كـه واسـطه يـا شـفيعي بـين او والاتر

و مسائلي بخواهد امور  ، به او اطـلاع دهنـد،كه خداوند از آن آگاهي نداشتهرا مردم

در يا اينكه اراده ي خداوند را بـه جهتـي سـوق دهنـد كـه آن را اراده نكـرده باشـد؛

.4: حديد.1
.78-82 شعراء.2
.16:ق.3
.85: واقعه.4

.186: بقره.5
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مي حالي و جنت خود را براي ايـن كريم، دانيم خداوند كه تر از آن است كه رحمت

و دجالان واگـذارد  . گمراهان ي وظـائف تبـاركو تعـالي محـدوده از طرفـي االله ...

 أَنت إِنَّما فَذَكِّرgْ: فرمايدميو كند را معين مي9 حضرت محمد،رسول گرامي خود

كني پس1؛fبِمصيطرٍِعلَيهِم لَّست مذَكِّرٌ اي؛ تـو كننده ادآورييهمانا تو فقط، ادآوري

.مجبورشان كني) بر ايمان آوردن(بر آنها مسلط نيستي كه 
 الْغَيـبأعَلَمكنُتلوَو اللهّ شَاءماإلاَِّضرَاولاَ نَفْعالنَِفْسيِأَملِكلاَّ قُلg:فرمايدو مي

تَكثْرَْتَرِمنَِلاسا الخَْيمونِيسم وءنَذيِرٌإلاَِّ أَنَاْ إِنْ الس شِيرٌومٍ بؤْمنُِـونَ لِّقَـويf2؛ بگـو مـن،
و اسـرار نهـان(و زيان خويش نيستم مگر آنچه را خدا بخواهد مالك سود و از غيب

 منـافع،بـاخبر بـودم،و اگـر از غيـب) نيز باخبر نيستم مگر آنچـه خداونـد اراده كنـد
و هيچ بدي فراواني براي خود فراهم مي مـن فقـط. رسيد به من نمي)و زياني(ساختم

و بشارت دهنده بيم ميام براي افرادي دهنده بيم دهنـده از مجـازات(آورند كه ايمان
و بشارت دهنده به پاداش .)بهايش گران هاي پروردگار
 ممكن اسـت،كند كه آيا بعد از اين همه آيات قرضاوي اين پرسش را مطرح مي

ي خداونـد تـأثير بگـذارد؟ هايي معتقد باشد كه بر اراده يك مسلمان به وجود واسطه
هـا نيـاز گاه به اين واسـطه هيچ، زيرا فرد مسلمان؛ندارندها هيچ جايگاهي اين واسطه

و مـي كه او يقين دارد خداوند از خود او به او نزديـك. كند پيدا نمي  ، دانـد تـر اسـت
و و خداست كه در هر شب به او نزديـك شـده و مكاني با اوست خداوند در هر جا

له؟ هـل مـن تائـب فـاتوب هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر«: دهد ندا مي 

او كننـده؛ آيـا درخواسـت»...عليه؟ هل مـن كـذا؟  پاسـخ دهـم؟ آيـا اي هـست تـا بـه
ي او را بپذيرم؟ اي هست تا توبه كننده اي هست تا او را ببخشم؟ آيا توبه استغفاركننده

ـ هرگاه بندهمي،مسلمان؟ ...آيا ـ باري تعالي اي وجبي اش به اندازه داند كه خداوند
وي به اندازه، او در عوض، او نزديك شود به  يك ذراع بـه او نزديـك خواهـد شـد

 بدون اينكه به مترجمي نياز داشته،تواند با پروردگار خويش سخن بگويد اينكه او مي
و با او هر مي باشد و هر وقت گونه كه و در هر جا و اينكه بدون، خواهد مناجات كند

 
.21-22:غاشيه.1
.188: اعراف.2
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هـاي بـه ايـن واسـطه، خدائي كه چنين است. حجابي در برابر پروردگارش بايستد
مياي خيالي چه نيازي ست؟ تنها وسيله   عمـل صـالح همـراه،پذيرد كه اسلام آن را

مي، ايمان است :فرمايد چراكه خداوند
gسلَّي كُمانِيلا بِأَموانِيلِأَمن الْكتَِابِ أَهلْممعا يوءزَسجلاَ بِـهِ يوجِـدي 

َونِمنِلها اللهِّدلِيلاَ ون∗ نَصِيراًوملْومعمنَِ ياتِالحذَكرٍَمنِ الص َأُنثىَأو 

وهـؤْمنٌِ وم لَــئِكُخلُوُنَ فَأوـدنَّـ يه الْجـونَوظلَْمَنَقِيـراًلايf1و(؛ فـضيلت
و آرزوهاي اهل كتـاب نيـست؛ هـركس كـه) برترى به آرزوهاي شما

مي،دعمل بد كن  و ياور خود،و كسى را جز خدا، شود كيفر داده ولي
و كسي كه چيزي از اعمال صالح انجام دهد  خواه مـرد، نخواهد يافت

 داخـل،چنـان كـساني در بهـشت، امـا ايمـان داشـته باشـد، باشد يا زن 
كم مي و شد شوند 2.ترين ستمي به آنها نخواهد

3: توسلره ديدگاه قرضاوي دربانقد

و وسيله به معناي چيزي، به معناي انتخاب وسيله، در لغت،»توسل«
مي. كند ست كه انسان را به ديگري نزديك مي : گويـد خليل بن احمد

است؛ يعنى انجام دادم عملي را تا بـه» وسلت الى ربي وسيلة«توسل از
 در معنـاي،صاحب لسان العـرب. سوي خدا نزديك شومبه،سبب آن 
وةً االله وسـيل إلـى وصـلَ«: گويد آن مي عمِـل عمـلا تقـربّ بـه إليـه إذا
و انتخـاب وسـيله»ما يتقربّ به إلى الغيره الوسيل ؛ توسل جستن به خـدا

و،اين است كه انسان  عملى انجام دهد كه او را به خـدا نزديـك كنـد
آن،وسيله به معناى چيزى ست كه انسان  بـه چيـز ديگـرى، به كمـك

و جمـع،و الجمـع«. شود نزديك مي و الوسـائلِ؛ ،هـم» وسـيله«الوسـلُ
و وسائل« 4.است» وسل

.123-124: نساء.1
.141ص، الاسلاميف العبادة،يفرضاو يوسف.2
، خواستن حاجتو كردن دعا حتىّو،ست بديهى شيعه نزد، خدا اولياى قراردادن واسطهو توسل جواز.3
و السادس، الدفن مستحباتفى، الوثقى عروة:ك.ر باره ايندر. است مستحباتاز مادرو پدر قبر نزد

.الوالدين قبر عند الحاجة طلب، الثلاثون
.724ص،11ج، العرب لسان، منظور ابن.4
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التّوصـل: الوسِـيلَةُ«: خـوانيمميچنين در مفردات راغب در اين باره
و،؛ وسيله به معناي نزديك شدن به چيزي»ء برغبة إلى الشي  بـا رغبـت

و هـم بـه، بنابراين1.طلب است  وسيله هم به معناى تقربّ جستن اسـت
و ايـن اي چيزي ست كه باعث تقربّ به ديگري مـي معن مفهـوم، شـود

ست گسترده .اي
آن است كـه بنـده چيـزي يـا شخـصي را نـزد، در اصطلاح،توسل

بهي خداوند واسطه قرار دهد تا او وسيله .خدا شود قرب او
و اصطلاحي توسل بايد به چند نكته در اين بعد از بيان معناي لغوي

:باره توجه داشت
و توســل، مباحــث اســتغاثه:ولا ــا،شــفاعت ــاحثي هــستند كــه ب  مب

و مي همگي به يـك معنـا، توان گفت يكديگر ارتباط تنگاتنگي دارند
ممكن است بسياري از شبهات موجود دربـاره، بنابراين2.گردند باز مي 

پاسـخ بـه هركـدام از آنهـا، به اين جهـت. مشترك باشند، اين مباحث 
مر مي .دكنبوط به مورد ديگر را برطرف تواند برخي شبهات

 بيـشتر بـر آيـات قـرآن،در بحث توسل ما نيز ماننـد قرضـاوي: دوم
و مفيدتر باشد كوتاه، گوئي تا مسير پاسخ،تكيه خواهيم كرد .تر

و افرادي كـه چنـين تفكراتـي دارنـد: سوم ،مشكل اصلي قرضاوي
ر كـه در طـو اين است كه با علم فقه القرآن آشـنا نيـستند؛ يعنـي همـان

در بحـث، ارزيـابي كـرد، بحث روايات بايد احاديـث را در كنـار هـم
ي بندي عالمانه تفسير نمود تا مصداق آيه قرآن نيز بايد آيات را با جمع 

gَضِ أَفتَؤُْمنِوُنعِتَكْفرُوُنَ الْكتَِابِببضٍ وعِاببزاَء فَمن جلُمفْعي ذَلِك إلاَِّمنِكُم

ْاالْفيِ خِزيياه حنْيالد ومويامونَه الْقِيرَدإِلىَي ذاَبِأشََدالْع اومّبِغَافِـلٍ الله 
 نباشيم؛ چه بسيار آياتي كه جواز توسـل بـه غيـر خـدا راf3تَعملوُنَعما

.871ص،1ج، القرآن غريبفي المفردات، اصفهانى راغب.1
أو»التوسل«بلفظ عنه يعبرأن بين المعنى هذافي فرقلاو: 297ص، السقام شفاء، سبكى الدين تقى.2
.»التجوه«أو»التشفّع«أو»الاستغاثة«
 براى! شويد؟مى كافر بعضىبهو، آوريدمى ايمان، آسمانى كتابيرهادستواز بعضىبه آيا«:85: بقره.3

 ايندر رسوايىجز، دهد انجامرا) الهى قوانينو احكام مياندر تبعيض(عمل اينكه شمااز كسى
 انجام آنچهاز خداوندو. شوندمى گرفتارها عذاب شديدترينبه رستاخيز روزو، بود نخواهد چيزى، جهان
».نيست غافل، دهيد مى
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،كند اما قرضاوي هيچ توجهي به آنهـا نـدارد كـه ايـن روش اثبات مي
و باطل است . كاملا مردود

راه يـافتن پاسـخ را همـوارتر،اي تصور درسـت هـر مـسأله: چهارم
هم مي و و به نظر ما اگر قرضاوي مس كند ولهأفكران وي را ...ي توسل

شد، بسياري از شبهات، به درستي تصور كنند .حل خواهد
تر شود بايد به اين نكته توجـه داشـت روشن،ي توسل اما براي اينكه تصور مسأله

و مسببات،نشكه جهان آفري  و معلـول«و، استوار است، بر اساس اسباب » نظام علت

مي ويژهاي در جهان به دنبال سبب هر پديده. فرماست حكم،بر آن در، آيد اي پديد و

در، گـذارد هاي ديگر اثر مـي خود آن پديده نيز در پديده، عين حال و تـأثير سـبب

ميها مسبب و طبق خواست او صورت را، خداي متعال. پذيرد به امر الهي ايـن نظـام

و ميان پديده و معلوليت قرار داده است آفريده ي طولي بنابراين مسأله. ها رابطه عليّت

و علل در برابر سببيت خداونـد اي سـت كـه فهـم آن بـراي نكتـه، بودن ساير اسباب

و كليـدي دارد، دركو فهم بهتر توسل   شـهيد مطهـري در ايـن بـاره. جايگاه ممتـاز

: گويد مي

و تسبب به اسباب، به طور كلى با توجه بـه اينكـه خداسـت كـه، توسل به وسائل

و خداسـت كـه از  و خداست كه سبب را سبب قرار داده است سبب را آفريده است

و اسباب استفاده كنيم  ، شـرك نيـست، بـه هـيچ وجـه؛ما خواسته است از اين وسائل

ف، در اين جهت. بلكه عين توحيد است و اسباب روحـي هيچ ، رقي ميان اسباب مادي

و اسباب معنوي و اسـباب اخـروي نيـست؛، ميان اسباب ظاهري ميان اسـباب دنيـوي

مي، منتهاي امر  و آزمايش علمي و فهميد اسباب مادي را از روي تجربه توان شناخت

و اسباب معنوي را از طريق دين؛ يعني از طريـق وحـي،كه چه چيز  از، سبب است و

ك و سنتّ بايد كشف كردطريق 1.تاب

 حـرارت،آتـش، افـشاند نـور مـي، زاسـت؛ مـاه انـرژي، شكى نيست كه خورشيد

و مي . دهد مي... وامؤثر، دهند هر يك از اين علل مادي در اثري كه از خود نشان ند

و آثار برخاسته از آنها وجـود دارد  و آتش و ماه مجمـوع. نوعى رابطه ميان خورشيد
 

. 263ص،1ج، مطهرى شهيد استاد آثار مجموعه.1
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و مؤثر و اوست كه اين پيوندها را ميان پديده، نيز اثر ها ايجاد كـرد مخلوق خدا بوده

انـدازد؛ اسباب عادي را از كـار مـي،»سبب سوزى«گاه از باب، است؛ به همين دليل 

و مـؤثر گلستان مي7مثلاً آتش را بر حضرت ابراهيم  سازد تا نشان دهـد كـه مـسبب

و حقيقي  در هـر پديـده: گيـريم كـه نتيجه مي از اين بيان. اراده اوست، اصلي اي كـه

مي، بينيم جهان مي  و فعل آن شمرده ، شـود در حالي كه نتيجه يك پديده مادي است

و اين دو امـر زيـرا؛تـرين منافـاتي بـا يكـديگر ندارنـد كوچـك، فعل خدا نيز هست

ــد ــاد«و» خويــشكار«و فاعــل» مــستقل«مــؤثر، خداون در حــالي كــه، اســت» خودبني

و تأثير» غير مستقل«همگي ذاتاً،ي مؤثر در جهانها پديده به خـدا،و از حيث وجود

1.وابسته هستند

و امـور مقـدس ماننـد قـرآن كـريم، با اين نگاه بـا توحيـد، توسل به بزرگان دين

هرگـز بـراي آنهـا در برابـر،ن به اين امـور چراكه متوسلا، هيچ منافاتي ندارد،افعالي

و، بر اينكـه افزونلي قائل نيستند؛ استقلا،ي خداوند اراده  مـسلمانان در آيـات قـرآن

. اند تشويق شده، روايات نيز نسبت به انجام آن

 بـه حـضرت موسـي، حاصل شـود،خواست كه امور با اسبابش اگر خداوند نمي«

 عـصاي هِـيg: تـا آن حـضرت بگويـد،كرد كه آن چيست در دست تـو خطاب نمي

يـا آن حـضرت بـهf2أخُْـرىَ مـĤرِب فِيهـا لِـيوغنََمِـيعلَـىبهِـا أَهشوعلَيها أَتوَكَّأُ

 النَّارِعلىَأجَِدأوَ بِقبَسٍمنهْا آتِيكُم لَّعلِّي نَارا آنَست إِنِّي امكثُوُاg:ي خود بگويـد خانواده

(به خانواده خـود گفـت ديد، آتشي) از دور(؛ هنگامي كهf3هدى درنـگ)يانـدك:

يا شايد شعله! كنيد كه من آتشي ديدم  را، اين آتـشبااي از آن براي شما بياورم  راه

.پيدا كنم

گرفتند؛ به طوري خداوند انبياء الهي با اينكه معصوم بودند اما از ديگران كمك مي

 مِـنَ بعـك اتَّ مـنِو اللّـه حـسبك النَّبِيأيَها ياg: فرمايـد مي9در حق حضرت محمد 

.127ص، حقيقت راهنماى، سبحاني جعفر1.
.18:طه.2
.10:طه.3
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مي.f1الْمؤْمنِِينَ  به زودي2؛fبِأخَِيك عضُدكسنَشُدg: فرمايد يا نسبت به حضرت موسي

ي ذوالقـرنينو دربـاره.ميكنـ مـي)و نيرومند(محكم، برادرت كمكبازوان تو را به

آنچـه: القـرنين گفـت ذو3؛fبِقُـوةٍ فَـأعَِينوُنيِ خَيـرٌربـي فِيـهِ مكَّنِّيماقالg: فرمايد مي

.4»مرا با نيرويي ياري دهيد؛ بهتر است،پروردگارم در اختيار من گذارده

ها برخي از انسانزيانگ شگفت قدرت

و بلكـه انـسان،قرآن  ايـن بـه،هـاي ممتـاز با صراحت تمام درباره بعضي از انبيـاء

معرفـي،ها را داراي نيروي تصرف در جهان خلقـتو آن اشارهانگيز قدرت شگفت

و قدرت انسان،دكن مي ، هاي وارسـته اسـتو اين بيانگر نبود منافات بين قدرت خدا

و اراده در اين بـاره بـه دو نمونـه.ي خداست زيرا توانائي ساير افراد در طول توانائي

:شود اشاره مي

زيانگ شگفت امور انجامدر7عيسي حضرت قدرت-1

 الطِّـينِ مـنَ لَكُـمأخَلُْـقُ أَنِّـيربكُممنه بĤِي تُكُمجئِْ قَدg: فرمايد قرآن مي در خداوند

 الْمـوتىَأحُيِــيو الأَبـرَصو الأكْمهأُبرىِءو اللهِّ بِإِذْنِ طَيراً فَيكوُنُ فِيهِ فَأَنفخُُ الطَّيرِهكهَيئَ

كنُـتُمإِن لَّكُـمه لآيـ ذَلِـكفيِ إِنَّ بيوتِكُمفيِخرِوُنَتَدماو تَأْكلُوُنَ بِما أُنبَئُكُمو اللهِّ بِإِذْنِ

چيـزي بـه، ام؛ مـن از گِـل اي آورده تـان نـشانه من از پروردگار شما براي5؛fمؤْمنِِينَ

مي،سازم شكل پرنده مي  و به فرمان خدا پرنـده سپس در آن و بـا، گـردد اي مـي دمم

و مبتلايـان و يعنـي پيـسي را بهبـودي مـي؛بـه بـرص اجازه خدا كور مادرزاد بخـشم

مي مردگان را به اذن خدا زنده مي  و از آنچه و در خانه كنم هاي خود ذخيـره خوريد

مي، كنيد مي  اگر ايمان داشته،اي براي شماست نشانه، مسلمّاً در اينها، دهم به شما خبر

.باشيد

.64: انفال.1
.35: قصص.2
.95: كهف.3

.42ص، الجلية البراهين، الحائري القزويني حسن محمد السيد4.
.49: عمرانآل.5
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و پرنده،فرمايد حضرت عيسي مي گلِ را به صورت كبوتر درمي من و مـن سازم

مي؛دمم آن مي  و بيمار مبتلا به برص را شفا و من مرده را زنده من كور مادرزاد دهم

مي مى و بالاخره من از غيب به شما خبر  اين قدرت را خداوند در وجود اما،دهم كي

ب و رضايت او و براي به كارگيري آن نيز با اذن . شـود كار گرفتـه مـيه من قرار داده

و اگـر بنـدگان مبـتلام مي پس معلو  بـه ايـن،شود خداوند اين توان را به ايـشان داده

مي. مانعي ندارد، توسل يابند،هاي ممتاز انسان گيـري از خـواص بهره، توان گفت آيا

 بـراي7 مـانعي نـدارد امـا پنـاه بـردن بـه حـضرت عيـسى،گل گاوزبان براي درمان 

مي بهره و الهي او شرك محسوب !!ودش گيري از قدرت

 حـضرت حـضور بـه بلقـيس تخت آوردني برا برخيابن عاصف قدرت-2

7مانيسل

خداوند در سوره نمل حكايت خبرآوردن هدهد براي حضرت سليمان را بـازگو

به،كند كه هدهد مي به سليمان را از وجود مملكتي و پادشاه آن نام بلقـيسو نام سبا

و احوال آن  مي از اوضاع مي. سازد جا باخبر نـزد خواهد بـه پس از اينكه بلقيس خود

أيَكُـم الملَأُأيَها ياg: گويد حضرت سليمان به اطرافيان خود مي حضرت سليمان بيايد، 

را! اى بزرگـان1؛fمسلِمِينَ يأْتوُنيِأَنقَبلَ بِعرشْهِا يأْتِينِي  كـدام يـك از شـما تخـت او

آ قبل از اين. آوريد براى من مى وار پيش من آينـد؟ فـردى كـه از طائفـه نها تسليمكه

و قرآن از او به  مي: گفت، نام برده» عفريت«جنيّان بود آورم قبـل از اينكـه من آن را

 عاصـف بـن برخيـا،در روايات آمـده آن شـخص( اما انساني،از جاي خود برخيزي 

و دانشي داده شده بود) بود : يمان گفـت بـه حـضرت سـل، كه به تعبير قرآن به او علم

حـضرت سـليمان از آنهـا. را نزد تو خـواهم آوردآن،پيش از آنكه چشم برهم بزني

و توسل  از،خواست كه اين كار را براي او انجام دهند  چيزي غير از ايـن نيـست كـه

و صاحب قدرتي بخواهيم كه به ما كمك كند و صاحب نفسي بـا توجـه بـه. بزرگي

كنـيم مـا كـه بـه آنهـا مراجعـه مـي،گ از خداسـت اينكه تمام توانائي اين افراد بـزر 

 
.38: نمل.1
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و خودشان نيز اعتراف مي كنند كـه مـا هـر معتقديم كه آنها هر چه دارند از خداست

و لذا اين قدرت خدادادي را در مسير غير رضاي خداوند  چه داريم از خداوند است

 مـسأله گونـه تـضادي بـا هـيچ،خواهي از ايـن افـراد بنابراين كمك. گيرند كار نمي به

.توحيد ندارد

دهنده است اما در جائي آن را به پيامبر خـود روزي،پروردگار عالم با اينكه خود

مي نسبت مي و : فرمايد دهد
gَلوو مضوُا أَنَّهارممآتَاه ّالله وُولهسرنَا قَالوُاْوبسح ّؤْتِينَا اللهيس اللّـه 

وf1راغبِونَ اللهِّ إِلىَنَّاإِرسولهُو فَضلْهِِمنِ ؛ ولي اگر آنها بـه آنچـه خـدا
و بگوينـد، دهنـد پيامبرش به آنها مي خداونـد بـراي مـا، راضـي باشـند

و رسولش از فضل خود به ما مي  و به زودي خدا ما كافي است بخشند؛
نيـازبي). اگر چنين كنند به سود آنهاست(خواهيم تنها رضاي او را مي 

پس چگونه خداوند در اين آيه رسولشرا، قط كار خداستف،ساختن
 شريك خود قرار داده است؟، نيز در دادن رزق

را،خداوند متعال با اينكه خود  مدبر امور است اما برخـي از كارهـا
مي به ملائكه ، پرسـش در قبـر، قـبض ارواح، مثلا؛كندي خود واگذار

و انـسان بـردن، قراردادن ميـزان در قيامـت، نفح در صور هـا بـه جهـنم
آن، بهشت و دفع شـياطين از مداخلـه در و تقويـت، نزول وحي تأييـد

و انتـشار، استغفار بـراي تطهيـر صـاحبان ايمـان، مؤمنان در جنگ  نـشر
و  .كه در آيات قرآن به آنها اشاره شده است... ابرها

و حـوادث عـالم را بـه ملائكـه، خداوند در قرآن گـاه تـدبير امـور
مي دهد نسبت مي  ،و آنها كه بـراي امـور2؛fأَمراً فَالْمدبراَتgِ: فرمايدو
.كنند تدبير مي

كه-مطلق ملائكه است، مراد: در اين باره تفاوتي ندارد كه بگوئيم
و بعـضي، به اكثر مفسران، اين قول،در تفسير الميزان  نسبت داده شـده

.59: توبه.1
.5: نازعات.2
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چهارگانه هستند كه هـر مراد ملائكه: يا بگوئيم-اند ادعاي اتفاق كرده
علاّمـه طباطبـائي. تدبير بخشي از جهان هستي را در اختيار دارنـد،يك

وسـائطَِه انَّ المْلائكـ«كند با عنوان در تفسير الميزان بحثى را مطرح مي 
مي» التَّدبيرِ في و نيـز: فرمايـدو فرشـتگان هـم در ابتـداء خلقـت اشـياء

آ  و هم در عالم و حتي در مسائل نزول وحي حوادث كنوني دنيا خرت
و  و خداونـد كارساز بـوده ...و تشريع تـدبير ايـن امـور را بـه آنهـا، انـد

. واگذار كرده است

و سببيت آنها براى تحقق يافتن: فرمايدو سپس مي وساطت ملائكه

زيـرا؛منافـاتي نـدارد، بـا توحيـد،حوادث امور مهم در جهـان خلقـت 

 ت آنها در طول سببيجـاي1).نه در عـرضآن(ت پروردگار است سببي

و امكانـات را در  بسي تعجب است كه اگر خداوند متعال ايـن قـدرت

و اوليا قرار دهد؛ يعنـي آن انـساني  اختيار يك انسان الهي همچون انبيا

و مسجود ملائكه قرار گرفت  آورنـد كـه گروهي فرياد برمي، كه معلم

و انديـشه اين و فكـر و بـا توحيـد شـرك، گونه اعتقـاد منافـات، اسـت

!!دارد؟

 توسل اقسام

 انجام فرائض.1

ــات ــه درگــاه الهــي ســت؛،انجــام واجب  يكــي از اســباب تقــرب ب

بهِِ الْمتوَسـلوُنَ«: فرماينـد در اين باره مي7اميرمؤمنان توَسلَ إنَّ أَفْضَلَ ما

 الجهاد و برِسَولهِِ و بهِِ و إِقام الـصلاهِ فَإِنَّهـا إِلَى اللهِّ تَعالى الإيِمانُ سبِيلهِِ فى

إيِتاء الزَّكاهِه الْملَِّ لان بـه خـدا2؛»وبـدان توسـل، بهترين چيزى كه متوس 

و بـه پاداشـتن، جويند مى و جهاد در راه خـدا و به رسول ايمان به خدا
 

.180ص،20جسيدمحمدباقر موسوي همداني،: ترجمه، الميزانريتفس، طباطبايى حسين محمد سيد.1
.110 خطبه، البلاغه نهج.2
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.استو دادن زكاتـ كه اساس شريعت استـنماز

 خدا صفاتو اسمابه توسل.2

و صفات اوست، اقسام توسل از در، ايـن نـوع توسـل. خواندن خداوند به اسما

و چـشمگير اسـت،:بيتو به خصوص در دعاهاي اهل، روايات در. بسيار بارز

مي،اين باره به نقل يك حديث :كنيم بسنده

مي» بريده«ترمذى در سنن خود از مـردي چنـين كـه شنيد9كند كه پيامبر نقل

م1:گويد مي مي خدايا كه تو آن خدايي هستي كـه ام بر اين به گواهي،خواهمن از تو

مي؛جز تو خدايي نيست  و صمد هستى كه نه نه تو احد و و نه زاييده شده است زايد

تو از خدا با آن اسم اعظم«: به او فرمود9پس پيامبر. شود براي او مانندي يافت مي 

و اگر از او چيزي،اجابت،ه شود خواند،كه اگر او به آن اسم، او درخواست كردي 

مي، خواسته شود .»كند عطا

 كريم قرآنبه توسل.3

و،توسلديگر هاي از راه آن اين است كه انسان قرآن را بخواند از، بـا توسـل بـه

، زيرا قرآن؛توسل به فعل خداست، اين نوع توسل، در حقيقت. خدا حاجت بخواهد

.ازل شده استن9كلام خداست كه بر قلب رسول اكرم

كـه شـنيدم9كنـد كـه از پيـامبر احمد بن حنبل از عمران بـن حـصين نقـل مـي

و«: فرمود مي يج اقرْؤُا القْرُآنَ أَنْ قبَلَ و تَعالى بِهِ كتبَار ألَُوا اللّهياسألُونَ بِـهِءـسي قَوم

و با آن از خدا حاجـت بخواهيـد2؛»الناّس آن، قرآن را بخوانيد كـه گروهـي پـيش از

و با آن . حاجت بخواهند، از مردم،بيايند

توســل بــه هــر:و آن اينكــه، ســازد اي را روشــن مــي دقــت در ايــن حــديث نكتــه
 

ت اللـّه اللّهم إِنىّ أَسأَلكُ بِانىّ أَشْهد أَنكّ أَنـْ«: 3475 شماره، 515ص،5ج، ترمذي سنن، السلمي الترمذي عيسيبن محمد.1
ْإِلّا انت لا إِله،دَالأح ،دمولَد، الصي لَم و لِدي ؛ فقال النبى، الّذِى لَمدَأح لهَ كُفوُاً يكُنْ لَم ظـَمِ الـّذى إِذا:وَمهِِ الأعبِاس ّالله ألتس لَقَد
أجَاب بهِِ ِعىطى،دَأع بهِِ سئِلَ .»وإِذا

.4454 شماره حديث، أحمد سندم، حنبلبن أحمد.2
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.جايز است، موجودي كه نزد خدا ارزش داشته باشد

 مؤمن برادري دعابه توسل.4

و جلب مغفرت خدا اين اسـت كـه انـسان از بـرادر مـؤمن خـود از اسباب توسل
و،و اين نوع توسل را همه موحدان جهان، تا در حق او دعا كند بخواهد  قبول دارنـد

ب، حاملان عرش الهي، در اين باره كافي ست كه بدانيم ، افراد باايمانيارراز خداوند
م تنهـا فرشـتگان نيـستند كـه،و ايـن1؛fآمنُـواللَِّذيِنَويستَغْفرِوُنgَ: خواهنـديآمرزش

م   از خـدا چنـين،بلكه مؤمنان نيـز دربـاره گذشـتگان، خواهنديدرباره آنان آمرزش
سبقوُنا بِالإيِمانg: خواهند مي لإخِواننِا الَّذين و آن! پروردگارا2؛fربنا اغْفرِْلنَا و بـر بر مـا

. ببخشاي،اند بر ما پيشي گرفته، مان كه در ايمان آوردن برادران

 حيات زمان در9پيامبري دعابه توسل.5

و مـا كـانَ اللَّـهg: فرمايد اوند در قرآن مي خد فِـيهِم أَنْـت و مهـذِّبعلِي ما كانَ اللَّه و
و هم يستَغْفرِوُنَ مهذِّبعمfخدا هرگـز آنـان را تـا تـو در ميـان آنـان هـستي مجـازات3؛ 

.كند عذاب نمي، هم چنان كه ايشان را تا زماني كه آمرزش بخواهند؛كند نمي

9پيامبري دعابه توسل.6

 اللّـه فَاسـتَغْفرَوُاْ جـĤؤوُك أَنفُـسهمظَّلَمواْإِذ أَنَّهم ولوgَ: فرمايند خداوند در قرآن مي
هنگامي كه به خود،و اگر اين مخالفان4؛fرحِيماتوَابا اللهّلوَجدواْ الرَّسولُلهَمواستَغْفرََ

فر(كردند ستم  پا مانو و از خـدا بـه نـزد تـو مـي،)گذاردنـد هاي خدا را زير آمدنـد
مي آمرزش مي  و پيامبر هم براي آنها آمرزش و خدا را توبـه، خواست خواستند پـذير
. يافتند مهربان مي

 والاو پاكيها انسان منزلتبه توسل.7

و مردي كه در اين باره بايد به ،ت عثمان دستگاه خلافدرجريان عثمان بن حنيف

.7: غافر.1
.10: حشر.2
.33: انفال.3
.64: نساء.4
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2و1.، اشاره كردشده بودگرفتار

 توسلبه مردمقيتشوو قرآن

اي بـراي رسـيدن بـه تقـرب مؤمنان را براي يافتن وسـيله،خداوند در قرآن كريم

مي الهي تشويق مي  و وةالوْسِـيلَ إِلَيـهِوابتَغُـواْ اللهّ اتَّقوُاْ آمنوُاْ الَّذيِنَأيَها ياg: فرمايد كند

واْجبِيلهِِفيِ اهِدسلَّكُمونَ لَعِتُفلْحf3مخالفت فرمان(از! ايد؛ اي كساني كه ايمان آورده (

باشد كـه،و در راه او جهاد كنيد! اي بجوئيدو براى تقرب به او وسيله! خدا بپرهيزيد

! رستگار شويد
مق بعضي از گناه،عني خداوند در قرآني و ربّـان الهـي كاران را بـه در خانـه انبيـاء
و هرگز خداوند با اين،فرستد مي 4.كنـد گنهكار را مأيوس نمـي، كه در توبه باز است

ظَّلَمواْإِذ أَنَّهم ولوَ اللهِّ بِإِذْنِ لِيطَاعإلاَِّرسولٍمنِأرَسلنَْاوماg: فرمايدميخداوند همچين

مهأَنفُس ؤوُكĤتَغْفرَوُاْ جفَاس ّتَغْفرََ اللهاسومَولُلهواْ الرَّسدجَلوّـا اللهابَـاتوحِيمرfمـا هـيچ5؛ 
و اگر اين. از وي اطاعت شود، پيامبري را نفرستاديم مگر براي اين كه به فرمان خدا

بـه،)گذاردنـد هاي خدا را زير پـاو فرمان(كردند هنگامي كه به خود ستم، مخالفان
و پيـامبر هـم بـراي آنهـا آمـرزشو از خـدا آمـرزش مـي آمدند نزد تو مي  خواسـتند

مي خدا را توبه، خواست مي و مهربان و تقـواي، آري. يافتند پذير تنها به عمـل صـالح
در آخـرين روزهـاي زنـدگي9طوري كه رسـول اكـرم توان تكيه كرد؛ همان نمي
و ديگر دهنده نجات«: شان فرمودند پاك خ، اي نيست جز عمل .»دارحمت

به، اين آيه مانند و ما خطاب عبارتي ست كه در اواخر زيارت جامعه كبيره آمده
بيني«: گوئيم مي:ائمه اطهار ولِى اللَّهِ أنَّ لا يـأتْي يا ذُنوبـاً ـ و جـلَّ ـ عـزَّ بينَ اللَّـهِ و

رِضاكُم و؛ اي ولى خدا من گناهـاني كـرده»عليَها الاّ ، لطـف الهـي ام كـه از رحمـت

.8311ح،31-30صص،9ج، طبرانى معجم، الطبراني أحمدبن سليمان.1
).صيتلخبا(143و 139، 138صص،قتيحقي راهنما،يسبحان جعفر.2
.35: مائده.3
 هميشه، رحمتدر بدانندو نشوند مأيوس، كاران گنهكه اشاره دارد مسأله اينبه، كرده استدلالآنبه قرضاويكهاي آيه.4
 بايد نهايتدركه كسيآن، بگويدكه است اين براي، داده اختصاص خودبهرا چيز همه، آيات ايندر خداكه اينو است باز

.ندارد منافاتي آنهايطهواسبه الهي رحمت جلبو غيربه توسلبا، اينو. خداست، ببخشدرا گناهان
.64: نساء.5
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.محروم هستم مگر اينكه شما خانواده از من خشنود شويد
چنـين، هنگام بيان ماجراي برادران حضرت يوسف، خداوند در جاي ديگر قرآن

يربـ لَكُـمأسَـتَغْفرُِسوف قَالَ∗ خَاطئِِينَكنَُّا إِنَّا ذُنوُبنَالنََا استَغْفرِْأَبانَايا قَالوُاgْ: فرمايد مي

إِنَّه وهالْغَفوُر الرَّحِيمf1پـدرجان از خـدا بخـواه كـه:؛ فرزندان حضرت يعقوب گفتند
از: حـضرت يعقـوب بـه آنهـا گفـت؛گناهان ما را ببخـشد  مـن بـه زودي بـراي شـما

و مهربان است؛پروردگارم آمرزش خواهم خواست .همانا او آمرزنده
ان مـستقيماً از خـدا آمـرزش خودتـ: حضرت يعقـوب بـه فرزنـدان خـود نفرمـود

مي،فرزندان يعقوب بخواهيد؛ اگر اين عمل  كه بوي شرك داد يقيناً حضرت يعقوب
و دشمن سر سخت شرك است  خودتـان از خـدا، فرمـود به آنهـا مـي، منادي توحيد

أسَـتَغفْرُِ«: در جـواب فرمـود، اما آن حـضرت؛خواهيد بخواهيد چرا از من مي  فـوس
ربي به»لكَُم .زودي براي شما از خدا آمرزش خواهم خواست؛
توسـل بـه كـساني كـه نـزد، كـه قـرآن گونه آيات كاملاً دلالـت دارد بـر ايـن اين
آنرا بلكه مـردم،و استغاثه به آنان را جايز دانسته، مقامي دارند،پرودگار ،بـر انجـام

.تشويق كرده است

 در رواياتتوسل

:م دفن فاطمه بنت اسد درباره او چنين فرمـود هنگا9نقل شده كه پيامبر گرامي
و هو حي لايموت أغفر لأمي فاطم« و يميت وه االله الذي يحيي و لقنهـا حجتهـا بنـت أسـد

و الأنبياء  و مـي خدايي كه زنـده مـي2؛»وسع عليها مدخلها بحق نبيك او كنـد و ميرانـد
و جايگ!هميشه زنده است؛ اي خدا  اه او را گـسترش مادرم فاطمه بنت اسد را ببخش

و پيامبراني كه پيش از من بودند؛بده .به حق پيامبرت
 هـايي در سـال«: كنـد گونـه بيـان مـي روايت توسل عمر به عبـاس را ايـن،بخاري

و كــم ، عمــر بــن الخطــاب بــراي طلــب بــاران بــه عبــاس،شــد آبــي مــي كــه قحطــي
مي متوسلّ مي9عموي رسول اللَّه و ، شـديم بـه تـو مـي خدايا ما متوسـلّ: گفت شد

و مـا را سـيراب مـي، پـس بـاران]9رسـول اللَّـه[مان به نبى و نـازل  اكنـون[كـردي
مي] در بين ما نيست9كه رسول اللَّه تو متوسل  پـس مـا، به عمـوي پيـامبر، شويم به

.97-98: يوسف.1
.871ح، 351ص،24جز، الكبير المعجم.2
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[ را سيراب كن و1شـدند؛ پس سـيراب مـي] راوي حديث گويد. يعنـي توسـل عمـر
و خدا باراناث، ديگران به عباس مي،ر داشت .كرد نازل

و عمر با اينكه مي توانست فرستادن باران را از خدا بخواهد اما عباس را بين خـود
و اين عمل عمر  آن، خدا واسطه قرار داد ،بـرخلاف حـديثي سـت كـه قرضـاوي بـه

.استدلال كرده است
و شـفاعت خواسـتن از پيـامبر: نويسدمي» سمهودى« م9مدد گـرفتن وو از قـام

و، شخصيت او در پيشگاه خداوند  و هم بعد از تولد هم پيش از خلقت او مجاز است
سپس روايـت معـروف؛و هم در روز رستاخيز هم در عالم برزخ؛هم بعد از رحلتش 

از عمر بن خطـاب نقـل كـرده كـه حـضرت آدم بـه را9توسل آدم به پيامبر اسلام 
به پيشگاه خداونـد چنـين، آينده داشت سبب اطلاعي كه از آفرينش پيامبر اسلام در 

لى«: گفت از تـو9؛ خداونـدا بـه حـق محمـد2»يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت
.خواهم كه مرا ببخشي مي

،»ترمذي«و» نسائي«از جمله، سپس حديث ديگري را از برخي از راويان حديث

 پيـامبر در براي شاهد آوردن دربـاره جـواز توسـل بـه، دانشمندان معروف اهل تسنن

مي، حال حيات ايشان  خواسـت بـراي شـفاي9كند كـه مـرد نابينـائي از پيـامبر نقل

و«: به او دستور داد كه چنين دعا كند9بيماريش دعا كند؛ پيامبر اللهم انى أسـألك

يا محمد انّى توجهـت بـك الـى ربـى فـى حـاجتىه اتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحم 

 لتقضى لى اللهم شفع پيـامبر رحمـت، خداونـدا مـن از تـو بـه خـاطر پيـامبرت3؛»ه فى ،

به واسـطه تـو بـه سـوي پروردگـارم!9آورم؛ اي محمدو به تو روي مي خواهم مي

سـپس دربـاره جـواز. آورم؛ خداوندا او را شفيع من ساز براي انجام حاجتم روي مي 

مي،بعد از وفات9توسل به پيامبر  در كند كـه مـرد حاجـت چنين نقل  زمـان منـدي

و چنين دعا كـرد9عثمان كنار قبر پيامبر و نماز خواند و«: آمد اللهـم انـى أسـألك
 

، عبدالمطلببن العباس ذكر باب، 626ص،6النبى اصحاب فضائل كتاب، بخاري صحيح، بخاري اسماعيلبن محمد.1
 اليَكنتَوَسلُ كنّا انّا اللَّهم: فقالعبدالمطَّلبِ بنِ بِالعباسِقىاستَس قَحِطوُا اذا كانَ الخطّابِ بنَ عمر انَّ: انسعن«: 3710ح

.»فيَسقوُن: قال، فاسقنانبَيِنابعِم اليَكنتَوَسلُ انَّاوفتََسقينا سلمو آلهو عليهاالله صلىبنِبَينا
.193ص،4ج، الوفاء وفاء، سمهودي نورالدين.2

.113ص، پاسخو پرسش هشتادو يكصد، شيرازىممكار، ناصر3.
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؛»يا محمد انى اتوجه الى ربـك ان تقـضى حـاجتى، نبى الرحمة9اتوجه اليك بنبينا محمد

و به تو روي مـي خداوندا من از تو مي ،9آورم بـه واسـطه پيـامبر مـا محمـد خواهم
مت،پيغمبر رحمت مي به سوي تو به؛شوم وجه  پروردگـاربه تو شفاعتاي محمد من

مي. تا مشكلم حل شود كنم توجه مي او،كند بعد اضافه  چيزي نگذشـت كـه مـشكل

1.حل شد

أتََى النَّبِى«: عثمان بن حنيف گويد ضرَيراً أَنْ يعـافيِنى؟":فقَالَ،إِنَّ رجلاً اللّـه ادع"
ش، إن شئت دعوت":9فقال و هو خيرو إن صبرت ه": قال".ئتع9فأمره،"فاد

و يدعو بهذا الدعاء و يصلِّى ركعتين يتَوضّأَ فيحسِنَ وضوءه اللهم إنّى أسـألكو«:أَنْ
يـا محمـد إنّـى أتوجـه بِـك إلـى ربـى فـى، نبى الرحمـه، أتوجه إليك بنبيك محمد 

لتِقُضى  حن.»اللّهم شفّعه فى، حاجتى طاَلَ بنا الحـديثُ«:يففقال ابن و تفَرقّنْا فَواللّهِ ما
ضرُّ و گفت6نابينايى نزد پيامبر2»حتّى دخلَ علينا كَأَن لم يكن به دعـا كـن: آمد

مي: فرمود9پيامبر. خدا مرا شفا دهد  تـوانى صـبرو اگـر مـي، كنم اگر بخواهي دعا
و آن  كن: نابينا گفت. بهتر است، كن وضـوي: فرمود6يامبرپ،در اين هنگام! دعا

و پس از آن چنين دعا كن  و دو ركعت نماز بخوان من از تـو! پروردگارا: نيكو بگير
بـه سـوي تـو روي، كه پيامبر رحمـت اسـت» محمد« به واسطه پيامبرتوخواهم مي
ام تـا حـاجتم بـرآورده اي محمد من به واسطه تو بـه پروردگـارم رو آورده. آورم مي
.عت او را درباره من بپذيرشفا! پروردگارا. شود

و طولي9به خدا قسم ما هنوز در محضر رسول خدا: گويد ابن حنيف مي بوديم
. در حالي كه گويي اصلاً نابينا نبوده است، آمدنكشيد كه اين پيرمرد به نزد ما 

نه( كه به شخص وي آموختچگونه به او9بايد دقت كرد كه پيامبر گرامي و
و چنين بگويدف برجستهو اوصا) به دعاي او بنِبَِيـك؛. الف: اش توسل جويد ـأَلُكَأس

بنِبَِيك؛.ب كإِلَي هجَهِ.جو أَتومىِ الرَّحَنب .محمد

 را كه مظهر رحمت9شخص پيامبر، گر آن است كه فرد نابينا ها نشان اين جمله

اس. واسطه قرار داده است، است ت كـه ترمـذي آن را اين حديث از احاديث صحيح

.114ص، همان1.
.166ص،6ج، النبوه دلائل، بيهقي ابوبكر.2
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و مي و صحيح است، اين حديث: گويد نقل كرده ايـن: گويد ابن ماجه نيز مى1.نيكو

2.صحيح است، حديث

ــشامد ــر،ايـــن پيـ ــار ديگـ ــان، بـ ــرد،در عـــصر عثمـ و مـــشكل مـ ــد ــرار شـ  تكـ

، بـا ايـن تفـاوت كـه در رويـداد اول، مندي بـا توسـل بـه ايـن دعـا حـل شـد حاجت

ــامبر ن9شــخص پي ــودمعلــم آن ــا ب ، عثمــان بــن حنيــف، ولــي در رويــداد دوم، ابين

مـورد دوم بـه ايـن. منـد آموخـت ايـن دعـا را بـه مـرد حاجـت، صحابي عـالي مقـام

مــردى چنــد بــار بــراي انجــام كــارش، صــورت بــود كــه در زمــان حكومــت عثمــان

و. ولــي موفــق نــشد، بــه نــزد عثمــان رفــت  روزي عثمــان بــن حنيــف را ديــد

و دو ركعــت: وى گفــت. در ميــان نهــادخواســت خــود را را بــا او  بــرو وضــو بگيــر

و بگـو  نبَِـى الرَّحمـهِ«: نماز بگزار محمـد بنِبَيِنـا ـكَإلِي ـهجأتََو و ـألَُكَأس إنِّـى ـماللّه ،

لتِقُــضى حــاجتِى ــك بر ــى إلِ ــك ــه بِ جأتََو ــى إِنّ ــد محم را!؛ پروردگــارا»يــا مــن تــو

و بــه مــي اي بــه ســوي تــو روي مــي،»محمــد«وســيله پيــامبر رحمــت خــوانم آورم؛

تــا حــاجتم بــرآورده، مــن بــه واســطه تــو بــه خــداي تــو رو آوردم، پيــامبر رحمــت

و حاجــت او بــرآورده شــد. شــود و پــيش خليفــه رفــت ، وي ايــن كــار را انجــام داد

و از او ســند دعــا را خواســت؛ وي گفــت مــن بــا: ســپس عثمــان بــن حنيــف را ديــد

ــي از گروه و ــد ــا وارد ش ــزد م ــه ن ــا ب ــردي نابين ــه م ــوديم ك ــامبر ب ــضور پي  در ح

ك كـه حضرت خواسـت و دعـا  را كـه بـه تـو گفـتم بـه دعـايي همـين9پيـامبر نـد

3.او تعليم داد

 آنقدر بديهي ست كـه حتـي پيـامبراني چـون،بلكه رجحان توسل،ي جواز مساله

 سـائرو7و حضرت إبـراهيم7 حضرت نوح،7 حضرت عيسي،7حضرت آدم

4.اند متوسل شده9 نيز به رسول اكرم:الأنبياء

ال؛138ص،4ج، حنبلبن احمد مسند الأدعيه؛ ابواب، ترمذى سنن.1 ص،1ج، علي الصحيحين مستدركحاكم النيسابوري،
.8286ص،1ج، للاصول الجامع التاجو59ص، الصغير جامع؛313

.441ص،1ج، ماجه ابن سنن.2
.8311ح،31-30صص،9ج، طبرانى معجم.3
و نـوح توسـل، ...6بـالنبي7عيـسى توسـل  ....6بـالنبي7آدم توسـل حديث«: 297-294صص، السقام شفاء.4

.»6بنبينا الأنبياء سائرو إبراهيم
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:نظر دو تن از علماء اهل سنت در جواز توسل

: گويدمي، از علماي شافعي، تقي الدين سبكي
و: إعلم و يحسن التوسل و9و التشفع بالنبي، الاستغاثة أنه يجوز إلى ربه سـبحانه
مـن فعـلةالمعروفـ، ذي ديـن لكـله جواز ذلكو حسنه من الأمور المعلومو. تعالى

و المرسلين  و العـوام مـن المـسلمينو، الأنبياء و العلمـاء و لـم. سير السلف الصالحين
لا سمع به في زمن مـن الأزمـان، ينكر أحد ذلك من أهل الأديان حتـى جـاء ابـن،و

و ابتدع ما لم يسبق إليـه، فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار، تيمية
1.في سائر الأعصار

 مخالفـت نكـرده،وي معتقد است كه قبل از ابن تيميـه كـسي بـا موضـوع توسـل
.است

و بجاهـه9و التشفع بالنبيه اعلم أن الاستغاث«: گويد نورالدين السمهودي نيز مي
و سير السلف الصالح قبـل، واقع في كل حـال،و بركته عند ربه تعالى من فعل الأنبياء

اسـتغاثه از2؛»البـرزخ وعرصـات القيامـهه ومده قه في حياته الدنيويو بعد خل9خلقه
و بركت او نزد خداوند9پيامبر و مقام و توسل به او و شفاعت  از كـردار، به واسطه

و در هر زماني صورت مي و سيره گذشتگان صالح بوده گرفته است؛ چه قبل پيامبران
و چه بعد از آن؛ حتي در زمان حي  و در از خلقت ايشان و در حـال بـرزخ ات دنيـوي

.روز قيامت

 برزخيحيات

 بـه معنـاي نـابودي،مـرگ،و احاديـث نبـوي، بر اساس فرموده خداوند در قرآن
و بقاي حيات به صورت ديگري اي به خانه بلكه انتقال انسان از خانه، انسان نيست اي

مي» حيات برزخي«، ست كه به آن  ،لفان توسـل يكي از اشكالاتي كه مخا. شود گفته
كه در قرآن در حالي،اند انكار حيات برزخي يا ناشنوا بودن اموات است مطرح كرده

 شواهد فراواني براي اثبات آن وجود دارد كه در ادامـه بـه برخـي از آنهـا،و روايات 
. كنيم اشاره مي

.160ص، همان.1
.193ص،4ج، الوفاء وفاء، الدين نور.2
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:قرآن آيات-1

را بـراي قـدرت شـنوائي، تعبيـر شـده»يتـوفّ«تمام آياتي كه در آنها از مرگ به

مي، مردگان و» توفي«چون؛كند ثابت و اگـر تـوفي باشـد و تمـام يعنـي گـرفتن تـام

و سمعي  مي، صدق عنوان، در كار نباشد،ادراك  در حـالي كـه چنـين،شود مجازي

 امر شنيدن در دنيا بـه، بر اينكه افزون. امري نامعقول است، تصرفي در اين همه آيات

و سبب اشراف روح صورت مي شنيدني هم در كار، اگر روحي در كار نباشد پذيرد

. نيست
و مـي شهداء را زنـده مـي،خداوند در قرآن كريم به صراحت ولاgَ: فرمايـد دانـد

 ديگراي آيهدروf.1يرزْقُـونَربهِمعنِدأحَياء بلْأَمواتًا اللهِّسبِيلِفيِقتُلِوُاْ الَّذيِنَتحَسبنَّ
f.2تَشْعروُنَلاَّ لَكنِوأحَياء بلْأَموات اللهِّسبيلِفيِ يقتَْلُ لِمنْ تَقوُلوُاْولاgَ:ديفرمايم

و سپس حيات را براي،خداوند ابتدا مرگو نيستي را از شهدا، در اين آيات  نفي
و در مرحله سوم آنها اثبات مي و روزي كه لازمه حيـات اسـت، كند  سـخن،از رزق

مي،ندامرگي را كه عموم مردم به آن معتقد، ظاهر اين آيات.گويد مي از رد و كنـد
مي، سوي ديگر  و آن حياتي سـت،كند كه در ذهن مردم حياتي را ثابت  وجود دارد
.تواند حيات باشد نمي،و حياتي كه بدون شنيدن باشد. كه اثر دارد

ا ويـژه شـهدا حيـات برزخـي را نـه تنهـ، خداوند در آيات ديگري از قرآن كريم
ميي دستورهاانداند بلكه آن را ويژه تمام پيرو نمي مي خداوند و ومنg: فرمايد داند

و الـشُّهداءو الصديقِينَو النَّبِيينَمنَعلَيهِم اللهّ أَنْعم الَّذيِنَمع فَأوُلَـئِك الرَّسولَو اللهّيطعِِ

 بـا البتـه، كننـد اطاعت،رسولو خداازكه آنان3؛fرفِيقًاأوُلَـئِك حسنَو الصالحِِينَ
و شـهيدانو صـديقانو پيـامبران بـا يعنـي داده؛ نعمـت آنانبه خداكه كساني

اگر شهدا نزد خدا. هستند نيكويي رفيقان، اينانوشد خواهند محشور، نيكوكاران
مي زنده و روزي ب اند و اين حيات نيز تنها راي آخرت نيست بلكه در برزخ هم خورند

و رسـولش، وجود دارد  و حيـات باشـند نيـز زنـده بنابراين كساني كه پيـرو خـدا انـد
 

 داده روزى، پروردگارشان نزدو اند زنده آنها بلكه، نپندار مرده، اند شده كشته خدا راهدركهرا كسانى هرگز؛169: عمرانآل.1
.شوند مى

.كنيد نمى درك شما ولى هستند زنده اينان بلكه نگوييد مرده شده كشته خدا راهدركه كسىبهو: 154: بقره.2
.69: النساء.3
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و اولياي الهي؛برزخي دارند . اند چون آنها نيز با شهدا
ميي معيت بيان شده ابن قيم جوزيه درباره ةثابتـةو هذه المعي«: گويد در اين آيه

ا و في الدار و المـرء مـع مـن أحـب فـي هـذه الـدور في الدنيا و في دار الجزاء لبرزخ
و آخرت، اين همراهي كه در آيه آمده است1؛»الثلاثه و برزخ  وجود داشـته، در دنيا

.همراه خواهد بود،و در اين سه مرحله هر كس با آن كه دوست داشته

مي،حال اگر شهيد و نزد خدا روزي  كـه9 پس رسول اكـرم،خورد زنده است

،بـه حيـات پـس از مـرگ، ين شهيدان را تربيت كرد تـا بـه ايـن مقـام عـالي برسـندا

2.سزاوارتر است

و حيات ماديوجود كه بيانگر آياتي  اند ارتباط بين حيات برزخي

 خود قوم ارواحبا صالح حضرت گفتگوي-1

و قوم او چنين فرموده است :خداوند در قران كريم درباره صالح
gْقرَوُاه اقَالنَّ فَعاْوَتونْعرِعأَمهِمبرـا قَـالوُاْوي ِـالحـا ائتْنَِـا صنَا بِمإِن تَعِـدمِـنَكنُـت 

 لَقَـد قَـومِ يـا قَالَوعنهْمفتَوَلَّى∗ جاثِمِينَدارِهِمفيِ فَأصَبحواْه الرَّجفَ فَأخََذَتهْم∗الْمرسْلِينَ

لَغتُْكُمالَأَبِيهرسبروتحنَص لَكُم ونَلاَّ لَكنِوِالنَّاصحِِينَتحُبfه را پي كردنـدق سپس نا3؛
و گفتنـدو از فرمان پروردگارشان سر اگـر تـو از فرسـتادگان! اي صـالح«: باز زدنـد

مي، هستي) خدا(  سرانجام زمين لرزه آنهـا را فـرا»بياور، كني آنچه ما را با آن تهديد
و صبحگا بي) تنها(، هانگرفت از. هاشان باقي مانده بود شان در خانه جان جسم آنگاه

و گفت  را من پيام، اي قوم«: آنان دوري كرد و شـما هاي خداوند را به شما رسـانيدم
.»داريد ولي شما ناصحان را دوست نمي، اندرز دادم

قـ نـشان، يابيم كه آيه نخـست درمي،با دقت در معاني آيات وم گـر آن اسـت كـه

مي. صالح از او عذاب الهي را خواستند  و آيه دوم بيان كند كه عذاب الهي فرا رسيد

 
.17ص،1 الجز، الروح، الجوزيمقي ابن.1
فيحي السلامو الصلاة عليه النبيأن على9 وفاته بعد نداءو توسل فهذا«:59ص، الصادق الفجر، صدقى جميل، الزهاوي.2

.»يرزقون ربهم عند أحياء بأنهم تعالىاالله صرح الذين الشهداء درجة دون درجته فليست قبره
.77-79: اعراف.3
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و سرانجام آيه سوم گر آن است كه حضرت صالح پـس نشان،همه آنان را نابود كرد

و گفـت» يا قَوم«آنان را با جمله، از مرگو نابودي  هـاي مـن پيـام: خطاب قـرار داد

ش  گواه روشـن بـر. داريد گران را دوست نمي ما نصيحت الهي را به شما رسانيدم ولي

: سه چيز است، با آنان سخن گفت، اينكه حضرت صالح پس از نابودي آنان

 چينش آيات به شكلي كه گفته شد؛: الف
 دلالـت دارد؛،كه بر ترتيـب»فتََولي«در لفظ»ف«آمدن حرف:ب

و به آنا، يعني پس از نابودي آنان ن گفت كه مـن از آنها روي برتافت
و پيام .هاي پروردگارم را به شما رساندم ... 

درمي»و لكن لاتحبون الناصحين«جمله:ج رساند كه آنان چنـدان
شقاوت فرو رفته بودند كه پس از مرگ نيز افراد انـدرزگو را دوسـت 

. داشتند نمي
ظاهر آيه سوم اين است كه او با ارواح امـت خـود بـه طـور جـدي

و از دشمني پيوسته آنانو به آنان خطاب مي گويد سخن مي  كـه، كند
 هـم،گويـدو مـي، دهـد خبـر مـي،پس از مرگ نيز با آنان همراه بـود 
1.داريد اكنون نيز ناصحان را دوست نمي

7انبياء ارواح با9پيامبر حضرت گفتگوي-2

منْواسأَلgْ: فرمايد خداوند در قرآن كريم به پيامبر اسلام چنين مي

از2؛fيعبـدونَه آلهِـ الـرَّحمنِدونِ مِـنأجَعلنَْـارسلنَِامنِقبَلِكمنِرسلنَْاأَ
خدايي قرار داديم كـه، آيا غير از خداي رحمان، پيامبران پيشين بپرس 

، تواند با پيامبران گذشته پرستش شود؟ ظاهر آيه اين است كه پيامبر مي
و از آنان درباره موضوع، برند كه در جهان ديگر به سر مي سخن گفته

از، آيه بپرسد؛ از طرفي  تا زماني كه دليل عقلي بر ممكن نبودن پرسش
3.ما حق نداريم ظاهر آيه را نپذيريم، آنان در دست نباشد

.260ص، الفكريه المبانيو الوهابية، انيسبح جعفر1.
.45: زخرف.2
.261ص، الفكريه المبانيو الوهابية، سبحاني جعفر.3
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 روايات-2

 بدر شدگان كشتهبا پيامبر گفتن سخن) الف

بـاو كفّـار قـريش پايان يافـت،هنگامي كه جنگ بدر، شده نقل

و هفتاد اسير  9پيـامبر گرامـي اسـلام، فرار كردنـد، دادن هفتاد كشته
. هاي مشركان را در چاهي بريزند كشته، دستور دادند تا مسلمانان

شد سه روز بعد از آنكه اجساد آنها به چاه 9پيامبر اكـرم، انداخته
زده،كنار چاه آمد عتبْه«: فرمودنده، آنان را صدا شيَبه، اي ، اميهاي، اي

و و، آيا آنچه را كه پروردگار شما وعده داده بـود، ...اي ابوجهل حـق

و، من آنچه را كـه پروردگـارم وعـده كـرده بـود! پابرجا يافتيد؟  حـق

: گفـت9عمر بن خطاب بـه پيـامبراكرم، در اين زمان.»حقيقت يافتم 

و چگونه پاسخ مـي اينها چگونه مي دهنـد در حـالي كـه اجـساد شنوند

لكـن آنـان، شما از آنان شنواتر نيـستيد«: اند؟ پيامبر فرمود شدهبدبويي 

1.»قدرت ندارند كه جواب دهند

9تـر از ايـن باشـد كـه پيـامبراكرم تواند صـريح اي نمي هيچ جمله
بلكه آنان قـدرت ندارنـد كـه پاسـخ، شما از آنان شنواتر نيستيد: فرمود

ك با امواتي سخن گفته9آيا پيامبر اكرم. دهند ه چيـزي را ادراك اند

؟كنند نمي

 كنندگان تشييع كفش صداي شنيدنوتيم)ب

 اي در قبـر وقتـي بنـده«: كند كـه فرمـود نقل مي9انس از پيامبر

و رفتند و دوستانش از او فاصله گرفتند او حتي صداي، گذاشته شد
 

دثنََا«: 7403ح،  ...الميـت مقعد عرض باب، مسلم صحيح، النيشابوري حجاجبن مسلم.1 دابحـ نُهـ بـ
لَّمعليَهِ اللَّهصلَّى اللَّهِ رسولَ أَنَّ مالكٍِ بنِ أَنَسِ عنْبنَانيِالْ ثَابتٍِ عنْسلَمة بنُ حماد حدثنََا خَالِدٍ تـَرَك وسـ
ةَر بنَعتبْةَياخلَفٍَ بنَ أُميةَيا هِشَامٍ بنَ جهلِ أَبايا: فَقَالَفنََاداهمعليَهِم فَقَامأتََاهم ثُمثلََاثًا بدرٍقتَلْىَ بيِعـ
رُ فَسمِع. حقا ربيوعدنيِماوجدت قَدفإَِنِّي حقا ربكُموعدماوجدتُم قَد أَليَس ربيِعةَ بنَشيَبةَ يا قـَولَ عمـ

ِلَّى النَّبيصهِ اللَّهَليعولَّما: فَقَالَسولَيساللَّهِ ر فَواكيعمسي وا أَنَّىوجيِبي وفوُا؟ قَديالَّذِي: قَالَجنَفـْسيِو 
.»يجيِبوا أَنْ لَايقْدرِونَلكَنَِّهمومنِْهم أَقوُلُ لِما بِأَسمع أَنتُْممابيِدهِِ
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مي كفش 1.»شنود هاي آنها را

، ميـت«:دكنـد كـه فرمـو نقـل مـي9ابو هريره نيز از رسول اكرم
2.»شنودمي،گردند كنندگان را هنگامي كه برمي صداي كفش تشيع

 كنندگان تشييعبا ميت گفتن سخن)ج

شد«: كند كه فرمود نقل مي9ابوسعيد خدري از پيامبر اسلام وقتي جنازه آماده
،اگـر شـخص صـالحي باشـد، كردند هاي خود حمل گردن بر رويو مردم آن را 

به! واي بر اين جنازه: گويدمي،و اگر ناصالح باشد، بريدمب، ببريدم: گويد مي آن را
مي كجا مي  و اگر آن صدا را انسان بريد؟ صداي او را همه چيز غير از انسان شنود
مي،بشنود 3.»شود بيهوش

و دادن)د  سلام جوابميت

 قبر اي نيست كه از كنار بنده«: كند كه فرمود نقل مي9ابوهريره از پيامبر اسلام
و به او سـلام دهـد،شناخته انساني كه در دنيا او را مي مگـر ايـن كـه، عبور كند

مي صاحب قبر او را مي و به سلام او پاسخ 4.»دهد شناسد

و به تواتر نيـز بر اين مطلب اجماع داشته،گذشتگان«: گويد ابن قيم جوزيه مي اند

از مـي،آينـد كساني را كـه بـه زيـارتش مـي، رسيده است كه شخص مرده  و شناسـد

مي آمدن 5.»شود شان شاد

يف جاءما بابو. 1338ح، النعال خفق يسمع الميت باب، بخاري صحيح، البخاري اسماعيلبن محمد.1
 اصحابه ذهبو تولّيو قبرهفي وضع اذا العبد«: قال6النبيعن انسعن«: 1374ح، القبر عذاب
.»نعالهم قرع ليسمع انه حتي

، 535ص،1ج، الجنائز كتاب، الصحيحين على المستدرك، النيسابوري الحاكم عبدااللهبن محمد.2
.3113ح، 380ص،7ج،به يتعلقماو المريض باب، حبان ابن صحيحو1403ح
ه رسـول قـال، الخـدري سـعيد ابـيعن«: 1380ح، الجنازة علي الميت كلام باب، البخاري صحيح.3  وضـعت اذا«:6اللَّـ

 ايـن ويلهـا يـا: قالـت صـالحة غيـر كانتانو قدموني قدموني: قالت صالحة كانت فان اعناقهم علي الرجال فاحتملها الجنازه
».لصعق الأنسان سمعهالوو الإنساناالّ شئٍكل صوتها يسمع. بها يذهبون

 فيـسلم الـدنيافي يعرفه رجل بقبر يمرّ عبدمنما«:9النبي قال: قال هريرة ابيعن«: 42556ح، 646ص،15ج، العمال كنز.4
.»السلام عليه ردو عرفهالا عليه

.2ص، االروح.5
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 قبور زيارتدر پيامبر سيره)ـه

 ايـن چنـين،رفت با اهـل قبـور به قبرستان مي9هرگاه پيامبر: گويد ابوهريره مي

و المسلمين«: گفـت سخن مي االله، السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين و انّا ان شاء

و لكم، بكم لاحقون 1.» العافيةاسأل االله لنا

نشان دهنده دركو احساس صـاحبان، اين برخورد پيامبر هنگام گذر از قبرستان
و اين مطلبي ست كه ابن قيم نيز به آن اعتراف مي  و مـي قبر است همانـا: گويـد كنـد

 بـه آنهـا،اند كه هنگام سلام به اهل قبور شان چنين قرار داده براي امت9رسول خدا 
و ايـن! سلام بر شما اي خانـه گـروه مؤمنـان:و بگويند به صورت خطاب سلام دهند

مي، خطاب و اگر ايـن براي كسي ست كه و تعقل دارد  همانـا ايـن،گونـه نبـود شنود
و جماد است  هـم،امـر بر اين، كه گذشتگان در حالي؛خطاب مانند خطاب به معدوم

و آثار متعددي از آنها رسـيده نظرند كه مردگان مي زيـارت، اينكـه مبنـي بـر،شنوند
آننكن زندگان را درك مي و به سبب مي،د 2.دنشو شاد

 ميت تلقين بودن مستحب)و

 از مـسلمات عقيـدتي اهـل سـنت شـمرده،ي حيـات برزخـي از آنجا كـه مـسأله
 به اين دليل در كتب فقهي آنها بابي بـا عنـوان اسـتحباب تلقـين ميـت آمـده،شود مي

3.است

خبرز در9اكرم رسول حيات)ز

 ايـن 2299و 999، 998، 608، 607 احاديـثدر همچنـين. 2302ح، ...القبـور الدخول عند يقالما:35 باب، مسلم صحيح.1
.است شده بيان، مطلب

 عليكم السلام فيقول يخاطبونهمن سلام عليهم يسلمواأن القبور أهل على سلموا إذا لأمته النبي شرعقدو«:12ص، الروح.2
 السلفو الجمادو المعدوم خطابلهبمنز الخطاب هذا لكان ذلك لولاو يعقلو يسمع لمن خطاب هذاو مؤمنين قوم دار

.»به يستبشروله الحي زيارة يعرف الميت بأن عنهم الآثار تواترتقدو هذا على مجمعون
 روضـة كتـابدر، مـسلم صـحيح شـارح، نـووي«: 137ص،2ج، المفتـين عمدةو الطالبين روضة، النووييحيي بن شرف.3

 القاضي منهم أصحابنامن جماعات استحبه التلقين هذا قلت؛ ...فيقال الدفن بعدتالمي يلقنأن يستحبو«: گويدمي الطالبين
 الحـديثو مطلقًا أصحابناعن حسين القاضي نقلهو غيرهمو التهذيب كتابهفي المقدسي نصر الشيخو التتمة صاحبو حسين
 بـشواهد الحـديث هذا اعتضدقدو غيرهمو ثينالمحدمن العلم أهل عند فيها يتسامح الفضائل أحاديث لكن ضعيف فيه الوارد
 لحمهـا يقسمو جزور تنحرما قدر قبري عند أقيموا العاصبن عمرو وصيةو التثبيتله اسألوا كحديث الصحيحة الأحاديث من
 مـنينالتلقـ بهـذا العمل على الشام أهل يزللمو صحيحهفي مسلم رواه ربي؛ رسلبه أراجع ماذا أعلمو بكم أستأنس حتى
.»به يقتدىمن زمنفيو الأول العصر
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: انـد فرموده9هيثمي به سند صحيح از عبداللَّه بن مسعود روايت كرده كه پيامبر
مي« و من هم بـا شـما محبـت حيات من براي شما خير است؛ با من محبت كنيد

و تان بر من عرضه مـيو وفات من براي شما خيراست؛ زيرا اعمال. كنم مي شـود
م،هر چه از اعمال نيك ببينم  ،و آنچـه از اعمـال شـر، گويمي خدا را بر آن شكر

1.»كنم براي شما استغفار،ببينم

آن«: گويد هيثمي در اين باره مي و رجـال رجـال، اين حديث را بزار نقـل كـرده

در» فيض القدير« مناوي در2.»صحيح است  نيـز بـه» شـرح الـشفا«و شـهاب خفـاجي

بزرگـان اهـلاز، قاضـي عيـاض بـاره ايـن در3.اند صحت اين حديث تصريح كرده 

و، يكي از امامان چهارگانه اهل سنتّ، داستان زير را از مالك، در كتاب خود، سنتّ

مي، منصور دوانيقي  روزي منـصور بـراي زيـارت قبـر پيـامبر4:كند خليفه عباسي نقل

و محافظان خود به مسجد النبّي آمده بود؛ مالـك هـم9اسلام  به همراه خدمتكاران

و منصور مشغ،در آنجا به زيارت  پي در پي به همراهان خود بـا صـداي بلنـد،ول بود

و نهي مي و وي خطـاب بـه، باعث شد كه مالك،اين مطلب. كرد امر  اعتـراض كنـد

مي«: منصور گفت و صدا داني اينجا كجاسـت؟ مگـر مگر نمي، كني چرا اين قدر سر

مي اين آيه شريفه را نخوانده  ترَْفَعـوا لَـا آمنُـوا الَّـذيِنَأيَهـا ياg: فرمايد اي كه خداوند

اتَكُموَقَأصَتِفووصالنَّبِي روُاوهلَاتَج َلِلهَرِ بِالْقوهكَج ضِكُمعضٍ بعِطَأَنلببَتحالُكُممَأعو

روُنَلَا أَنتُمتَشْعf5صداي خود را فراتر از صداي پيامبر! ايد اي كساني كه ايمان آورده

و فرياد نكنيد(و در برابر او بلند سخن نگوييد،يدنبر گونه كه بعضى از شـماآن) داد

كنند؛ مبادا اعمال شما نابود شود در حـالي كـه در برابر بعضي صداي خود را بلند مي 

.دانيد نمي

 حياتي«: 418ص،2ج، الكبري الخصائص، سيوطي الدين جلالو 418ص،2ج، الزوائد مجمع، الهيثمي بكر أبيبن علي.1
ه حمـدت خيـر مـن رأيت فما علي اعمالكم تعرض لكم خير ووفاتي، لكم ويحدث تحدثون لكم خير  شـرّ مـن رأيـت مـاو اللَّـ
.»لكم اللَّه فرتاستغ

.594ص،8ج، الزوائد مجمع.2
.102ص،1ج، الشفا شرح،يخفاج شهابو 531ص،3ج، الصغير الجامع شرح القدير؛ فيض، المناوي الرؤوف عبد محمد.3

.41ص،1 جزء، المصطفى حقوق بتعريف الشفا، اليحصبي عياض4.

.2: الحجرات.5
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 مربـوط،اين آيه به زمان حيات آن حضرت؛پيامبر كه زنده نيست«: منصور گفت

»!است

كحَرمْتِـهح«: مالك گفت ميتـاً تُهْـاًرميهماننـد،؛ احتـرام پيـامبر پـس از مـرگ»ح

و واجب است، احترامش در زمان حيات ».لازم

و پس از مرگ ايـشان9رعايت احترام پيامبر، طبق اين سخن ، در زمان زندگي

و توسل به آن حضرت نيز در هر حال . جايز است،لازم
و به عبارتيها توسل يكي از راه: سخن آخر بـابي از ابـواب توجـه بـه،ي دعاست

و حقيقي  و مقصود اصلي و توسـل، خداوند سبحان است؛ پس مقصد خداوند اسـت
مي، كننده و وسيله تقربّ به خدا را متوسل اليه را واسطه و اگر كسي غير از ايـن داند

ست، اين توسل. مشرك است، اعتقاد داشته باشد  و اعتقادي كه به او به خاطر محبت
و معتقد است كه خداوند سبحان  و اگـر فرضـاً) متوسل اليه(او، دارد را دوست دارد

و بـا او مخالفـت خواهـد كـاملا از او دوري مـي،ظاهر شود، مطلب خلاف اين  كنـد
و،توسل. اين است كه خدا او را دوست دارد،آري؛ معيار. كرد  مانند شفاعت اسـت
كه همان و چـون خـدا، برانگيختـه اسـت،يع را براي شفاعتشف،»مشفوع عنده«طور

و رضايت داده است مي، شفيع،خواسته كند؛ بر خـلاف شـفاعت باطـل كـه شفاعت
 بنابراين توسلي كه1.توجه اصلي به شفيع است براي اينكه بر مشفوع عنده اثر بگذارد 

،ل يا شفاعتگذارد در توسي خدا تأثير نمي هرگز بر اراده،يماما شيعيان به آن معتقد
و توسـل، وجود نـدارد،كه اراده انسان بر خدا تأثير بگذارد تصور اين زيـرا شـفاعت
از،جرياني ست از بالا به پايين؛ يعني خداوند، صحيح  اراده فرموده است كـه برخـي

و اولياء الهي ست و،امور را با سبب خاصي كه همان توسل به بزرگان  جـاري سـازد
، برخـي آيـات الهـي، با توجه به ايـن اصـل. منافات ندارد،داين تصور هرگز با توحي

و برخي ديگر آن را ثابت مي ي توسـل اگـر بـه لذا نگاه به مسأله.كنند شفاعت را رد
و در عــرض ارادهو ايــن صــورت باشــد كــه آن را جــداي از اراده الهــي ي مــستقل

اg مانندياما آيات. هرگز شرك نخواهد بود، پروردگار نشماريم ونَ مِـنْوعلَّـذيِنَ تَـد

 
 ). تصرفو تلخيصبا(264ص،1ج، مطهرى شهيدداستا آثار مجموعه، مطهري مرتضي1.
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ــصروُنَ ينْ مهــس لا أَنْفُ و رَكُمــص ــستطَِيعونَ نَ لا ي ــهِ او؛f1دونِ ــه جــاي و كــساني را كــه ب
مي، خوانيد مي و نه خويشتن را ياري كنند نه كهيمشركاندرباره،توانند شما را  ست
مي بت .كردند ها را عبادت

گر رد عمـل نشان، نزول اين آيه به امر خدا:دنويس ابن كثير در تفسير اين آيه مي

هـايي كـه كردنـد؛ بـت هـا را عبـادت مـيبت، مشركان است كه به جاي عبادت خدا 

و مالك چيزي  و به عبادت نمينيستند ، سود يـا ضـرري برسـانند،شان كنندگان توانند

اى»كملا يـستَطيِعونَ نَـصر«: بلكه اينها جماد هـستند؛ سـپس خداونـد فرمـوده اسـت ؛

ينصْروُنَ«لعابديهم مهُأنَفْس لا لِِِ»و لا و انفسهم ينصرون ممن ارادهم بـسوء كمـا؛ يعني

. يكسر اصنام قومه7كان الخليل  سپس ابن كثير داستان اهانت كردن مسلمانان به ...

و آلوده كردن آنها را به نجاست بت مي،ها و يـدعونَ مِـنْ«مشركان: گويد نقل كرده

مي»ونِهِد را؛ عبادت و از آنهـا كردنـد بـت عبـادت مـي، كردند غير خـدا اري ي ـهـا را

2.جستند مي

، بنابراين طبق تفسير ابن كثير كه از معتبرتـرين تفاسـير در ميـان اهـل سـنتّ اسـت

و معناي آن» يدعونَ«مقصود و خواندن نيست بلكه معناي عبـادت كـردن، صدا زدن

و كاملاً آشكار اس  و اولياى خدا را عبادت است ت كه هيچ مسلماني با توسل؛ اموات

: فرمايد در اين باره مي;علامه طباطبايي. كند نمي

و دست به دامن شدن به بعضي از مقرّبين درگاه خدا به طـوري كـه، مسئله توسل

و غير از عملي سـت كـه مـشركين، آيد برمي3از آيه اول   انجـام،عمل صحيحي ست

مي،ن ايشانچو؛دادند مي و عبـادت را نـسبت بـه متوسل درگاه خدا شدند؛ اما تقربّ

و اولياء انس انجام مي  و جن و عبادت خدا را تركمي ملائكه را دادند نمودند؛ نه او

و نـه از او بيمنـاك بودنـد عبادت مي  و نه به او اميـدوار وي بلكـه همـه، كردند  اميـد

و اميـدوار بـه تنها او را عبادت مي لذا، نسبت به وسيله بوده است،شان ترس نمودنـد؛

و بيمناك از عذاب او بودند  آنگاه براي تقربّ به آن وسـيله كـه بـه زعـم.رحمت او
 

.197: اعراف1.
.478ص،3ج، العظيم القرآن تفسير، كثير ابن.2
.57:اءاسر.3
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و يا انس و يا جن بت، ايشان يا ملائكه است و مجسمه متوسل به آن، ها شده ها خـود

بت آلهه را رها مي  و و بـا دادن قربـاني هـا را مـي كردند  بـه آنهـا تقـربّ هـا پرسـتيدند

1.جستند مي

، نداشـته باشـيم هـيچ دليلـي هـم شـان اگر بر زنده بودن اولياء الهي بعـد از مـرگ

شـان نيـز اخذِ ملاك توسل به آنها را براي عصر بعد از وفات،م با تنقيح مناطيتوان مي

دا  و در هر زمان، انسان، يعني بگوييمكنيم؛جواز توسل را ثابت،هنستدرست ، هميشه

و به وسيله ناهگ واسطه، اي نياز دارد تا او را براي آمرزش خواهي از خداوند كار است

و،گونه نيست كه لطف خداوندو اين قرار دهد  ويژه زمـان حيـات انبيـاء بـوده باشـد

.بهره باشندبي، از اين لطف، هاي بعد مردم زمان
 بـاره اشـارهنهمـي بـا ابوحنيفـه در7 بد نيست به برخورد امـام صـادق،در پايان

و پيشواي حنفي، نقل شده روزي ابوحنيفه2كنيم؛ 7در خدمت امـام صـادق،ها امام
و غذا مي و7خورد؛ امام صادق بود بعد از خـوردن غـذا دسـت خـود را بلنـد كـرد

رب الْعالمَين؛ خداوندا«: فرمود و پيـامبر تـو بـوده،الحْمد لِلَّهِ  اين نعمت بـه لطـف تـو
».است

مي، آيا براي خدا«: يفه گفتابوحن »دهي؟ شريك قرار
ــر تــو«: حــضرت فرمــود ــاg: خداونــد متعــال در كتــاب خــود فرمــوده! واي ب مو

ــاهم أَنْإلاَِّ نَقَمــواْ ــهأغَنَْ ــضلْهِِ مِــنورســولهُ اللّ و پيــامبرش3؛fفَ ،و جــز اينكــه خداونــد
پ(عيبـي، انـد نيـاز كـرده آنان را از لطـف خـويش بـي و مؤمنـان بـراى . نيافتنـد) يـامبر

 حـسبنَا قَـالوُاْورسـولهُو اللّـه آتَـاهم مـارضُـواْ أَنَّهـم ولَـوg:و در جاي ديگر فرموده

ــه ــيؤْتِينَا اللّ س ــه ــن اللّ ــضلْهِِ مِ ــولهُو فَ سرfو) در حــالي كــه(4؛ ــه آنچــه خــدا اگــر ب
! بــراي مــا كــافي ســت،خداونــد: نــدو بگوي، راضــي باشــند،پيــامبرش بــه آنــان داده

و رسـولش را، بخـشند از فـضل خـود بـه مـا مـي،و به زودي خدا مـا تنهـا رضـاي او

 
.180ص،13ج، همدانى موسوى باقر محمدديس: ترجمه، زانيالم.1

. 125ص،7مهدى حضرت درباره گفتار دوازده، اوسطى حسين.2
.74: توبه.3
.59: همان.4
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.»)براي آنها بهتر است(، خواهيم مي
و«: ابوحنيفه گفت به خدا سـوگند گويـا ايـن دو آيـه را در قـرآن نخوانـده بـودم

»!اكنون از شما شنيدم
و هم شنيده ندهآنها را هم خوا«: فرمود7امام صادق اي اما خداوند درباره تـو اي

و. نهاده شده است، شان قفل هاي يا بر دل1؛fأَقْفَالهُاقلُوُبٍعلىَأمgَ:و امثال تو فرموده 
چنـين نيـست كـه آنهـا2؛fيكْـسبِونَ كَـانوُا مـاقلُُـوبهِِمعلَـىرانَ بلْكلََّاg: نيز فرموده

دل،شان بلكه اعمال، پندارند مي .»شان نشسته است هاي چون زنگاري بر

 از غيراستغاثه قرضاوي در ديدگاه)ب

 مواردي سـت كـه انـسان را بـهي از جمله، استغاثه از غير خدا، در نگاه قرضاوي

اسلام نيز بيشترين احتيـاط را در ايـن بـاره در نظـرو، رسـاند لب پرتگاه شرك مي

و راه هرگونه بهانه  ك داشته است  بـسته،شود شركميه موجب سقوط در دره اي را

و صراحت تمام9پيامبر اسلام كه بينيممي، به اين دليل؛است بـا هرگونـه، با شدت

، كـردي كه ديگران در تكريم ايشان كه ايشان را از شأن بندگي خـدا دور مـي مبالغه

 كما أطرت النـصاري عيـسيلا تطروني«:نددفرمو به اصحاب خود مي كرده،مخالفت

و رسوله و قولوا عبداالله من»بن مريم گونه كه نصارا همان، گويي نكنيد زياده،؛ درباره

و اين گونه بگوييد  و رسول اللَّه: درباره عيسي بن مريم گفتند را. عبداللَّه وي روايتـي

كه نسائي از ابن عباس نقل مي  و شئت؛ فقـال9أنّ رجلا قال للنبي«: كند : ما شاء االله

الله" مي»"ما شاء االله وحده: نداً؟ قل أجعلتني و نيز طبراني انه كـان فـي زمـن«: نويسد؛

ي  ، ذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول االله من هذا المنـافقؤالنبي منافق

و انما يستغاث بـاالله:9فقال النبي و ايـن» انه لايستغاث بي بـه9گونـه پيـامبر اكـرم؛

هر اصحاب خود مي  بنـده، داري را به خودش بدهنـد؛ پـس بنـده حق آموخت تا حق

و وپروردگار نيز پروردگار است .است

و«: أناساً قالواروي النسائي عن انس بسند جيد أنّ و ابن خيرنا يا رسول االله يا خيرنا

 
.6:24محمد.1
.14: مطففين.2
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و ابن سيدنا و لايـستهوينكم الـشيطان أنـا«:؛ فقال»سيدنا يا ايهـا النـاس قولـوا بقـولكم

و رسو و جل محمد عبداالله ـ عز و،»له ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني االله

1.السيد االله تباركو تعالي: انه قال لهمه في رواي

و رهبـران خـود را دوسـت داشـته هميشه مردم بزرگ گرچـه، انـد داشت بزرگان

پـس، دهنـد اين كار را انجام مـي،و برخي ديگر به سبب تملق، اخلاصاز سر برخي 

ا و سيد انبياء باشد؟، ست اگر رهبريچگونه  پيامبر

و به آنها فرمود9 اما پيامبر : اين گونه درس بندگي را به اصحاب خود آموخت

و رسوله« جزـ گونه كه به آنها آموخت نه مرتبه در نمازهاي واجب؛ همان»انا عبداالله

و«: به هنگام تشهد بگويند ـنمازهاي مستحب لا اله الا االله اشـهد ان محمـدا اشهد ان

و رسوله 2.»عبده

 يگرانداز استغاثهره ديدگاه قرضاوي دربانقد

تـرين مفـاهيم يكـي از عميـق، در عـين سـادگي معنـا، در ادبيات ديني» دعا«واژه

را نقش دعا در تربيت انسان به اندازه. عرفاني را در خود دارد  قـرآن«اي ست كه آن

در. عبــد فقيــر در محــضر رب غنــي ســتدعــا تنهــا ســرمايه. انــد لقــب داده» صــاعد

و تنهـا پروردگـار جهـانافقير، همه بالذات، بيني الهي جهان : غنـي بالـذات اسـت، ند

gاللَّهِ إِلىَ الْفُقرَاَء أَنتُم واللَّه وهالْغنَِي مِيدْالحf3و خداسـت كـه،؛ شما به خدا نيازمنديـد

 بـه زيـان ابـدي،سرمايه اسـتفاده نكنـدو هركس از اين تنهاترين. نياز ستوده است بي

و خود را به هلاكت افكنده است پس هيچ كس نبايد بپندارد كـه از دعـا. دچار شده

و معصومان، نياز است بي و اوليا همـواره خـود،:حتي وجود مبارك پيامبران الهي

و تضرّع نيازمند مي  و استغاثه در. اند ديده را به دعا ميـان يكي از انـواع دعاهـايي كـه

.و ياري جـستن از آنهاسـت:و اهل بيت9توسل به پيامبر، رايج است، مسلمانان

و اوليا را كه در ميان شـيعه همچـون يـك اعتقـاد راسـخ اسـت، برخي ، توسل به انبيا

.است گرفته 385ص، الروح كتابدر قيم ابن كلامازراسخنان اين بيشتر قرضاوي گويا.1
.142-141صص، الاسلامفي العباده، قرضاوي يوسف.2
.15: فاطر.3
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ابتـدا معنـاي لغـوي مـسأله تر شـدن براي روشن. اند مصداق خواندن غير خدا پنداشته

و و سپس انواع ياري جستن مياستغاثه را .كنيم استغاثه از غير خدا را بيان
و بـه معنـاي كمـك از الغوث، استغاثه در اصل ، فريادرسـي،و آن از اغاثه اسـت

و نصرت و استغاثه ياري 1.به معناي ياري خواستن آمده است، بعد از گرفتاري است

 خدا غير از اثه استغو جستن ياري انواع

به1 ري كمك بخواهيم كه او را در اصل هستي يا اي از انسان يا پديده ديگ گونهـ

و در ياري رساندن، عملكرد خويش   شـكي؛نيـاز بپنـداريم از خدا بـي، مستقل دانسته

شرك محض است كه قـرآن كـريم، گونه كمك خواستن از غير خدا نيست كه اين

مي بي  سـوءا بِكُمأرَاد إِنْ اللَّهِمنَ يعصِمكُم الَّذيِذاَمن قُلgْ: كند پايگي آن را چنين بيان

َأوادَأربِكُم محهرونَوجِدم لَايَنلهونِما اللَّهِدلِيلَا ونَصِيراً وfاگـر خـدا بخواهـد:؛ بگو

و يـا اگـر اراده رحمـت، شما را عذاب كند  كيست كه شما را از او در امـان بـدارد؟

و يـاوري، آنان براي خودو) گيري كند كيست كه از آن پيش(، فرمايد جز خدا ولي

. يابند نمي

و نيازمند به خدا بدانيم كـه،ـ به هنگام ياري جستن از انساني ديگر2 او را آفريده

و تأثيربخشي وي نيز به امر خداي بزرگ، از خود  براي حـل بعـضي، استقلالي ندارد

وي، به وي عطا شده است؛ بر اساس اين طرز تفكر، از مشكلات بندگان كسي كه از

را، خواهيمميياري  بـرآوردن» وسـيله«حكم واسطه را دارد كه پروردگار بزرگ او

اري جستن از خداوندي، در واقع، خواهي گونه كمك اين. برخي نيازها قرارداده است

و اسباب؛است و به آنـان در بـرآوردن نيازهـاي، زيرا اوست كه به اين وسائل هستي

و توان، ديگران اصولاً زندگي افراد بـشر بـر مبنـاي ايـن كمـك. بخشيده است تأثير

، گـرفتن از آنهـا به طـوري كـه بـدون كمـك، ريزي شده است پايه، گرفتن از اسباب 

پس اگر با اين ديد به آنها بنگريم كه آنهـا عوامـل.شد آشفته خواهد، زندگي انسان

و هم تأثيربخشي آنهاو تحقق ياري خدا هستند  ستهم اصل هستي آنها ، به امر الهي

.277ص،7ج، الكريم القرآن كلماتفي التحقيق، مصطفوى حسن.1
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و يكتاپرستي، گرفتن اين كمك اگر كشاورزي موحد. هيچ مخالفتي ندارد،با توحيد

و آفتـاب كمـك گرفتـه،و خداشناس  و هوا و آب را دانـه،از عواملي مانند زمين هـا

و به بار نشاند  ميياز خدا، در واقع، پرورش داده زيرا اوست كـه بـه ايـن،جويد اري

و ابزار  و استعداد بخشيده استن، عوامل بـا، اري خواسـتن ي ـروشن است كه اين. يرو

و يگانه  گونـه بلكه قرآن مجيد ما را بـه ايـن. كاملاً سازگار است،پرستي روح توحيد

و نمـاز(ها ياري جستن از برخي پديده  دهـد؛ آنجـا كـه فرمـان مـي،)ماننـد پايـداري

و نمازf.1ةِوالصلاَ بِالصبرِواستَعِينوُاg: فرمايد مي . ياري بجوييد، از پايداري

و پايداري و ما مأمور،روشن است كه صبر يم از آنهـا كمـك هست كار بشر است

و در عين حال  آن بـه خـدا در آيـه كـردن حـصرمنبا، اري جستنيگونه اين، بگيريم

g...وــاكِتَعِينُإينَــسfثت اســتغ«بنــابراين درســت اســت كــه بگــوئيم. منافــاتي نــدارد

و»9النبي ؛ به واسـطه پيـامبر كمـك»9أستغيث بالنبي«؛ از پيامبر كمك خواستم

 به واسطه دعا خواستن از پيامبر است كـه،خواستم؛ زيرا هر دو به معناي ياري جستن

و مرگ آن حضرت نيست . هيچ فرقي بين زمان زندگي و توسل ... بـه يـك، استغاثه

ه  و از نظر شرعي در خواست از هـربا،ر فردي كه بر انجام كاري توانا باشدمعناست

2.صحيح است، لفظي

 نقد احاديث

و دلالـي،كنـد تمام احاديثي كه قرضـاوي بـه آنهـا اسـتدلال مـي ، از نظـر سـندي

و ما براي جلوگيري از طولاني شدن نوشته به يـك نمونـه از آن اشـاره ضعيف است

ثنـا أحمـد بـن: رت اسـت از عبـا، كنيم؛ سند روايتي كه قرضاوي نقل كرده است مي

عـن، عن الحارث بـن يزيـد، لهيعةثنا ابن، ثنا سعيد بن عفير، المصريه زغب حماد بن 

مـن هـذا9قوموا نستغيث برسـول اللَّـه:2قال أبو بكر: قاله عن عباد، علي بن رباح 
 

.45: بقره.1
 بالـدعاء منـه الغـوث طلـب وهـو واحـد؛ بمعنى»6 بالنبي أستغيث«و»6 النبي استغثت«: 315:ص، لسقاما شفاء.2

(موته بعدو حياتهفي ذلكو، فرق غيرمن التوسلفي السابقين النوعين على ونحوه  علـيهم الأنبيـاء حيـاة فـي: التاسـع الباب.
). والسلام الصلاة
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بي«:9المنافق؛ فقال رسول اللَّه لا يستغاث و جلّ، إنّه .»إنمّا يستغاث باللَّه عزّ

ضـعيف شـمرده،ي سندش در سلسله،ه لهيع اين حديث به دليل وجود عبداللَّه بن

و به فرض اينكه اين حديث   چند معنـا،از اين روايت، صحيح السند باشد، شده است

1:توان برداشت كرد را مي

درباره منافقان نيز احكام مسلمانان را جاري، به دستور خداوند9پيامبر اكرم)1
ش مي و و كساني كه با او بودندكرد  تا آن منافق خواستند9 از نبي اسلام،ايد ابوبكر

بي«.را بكشند كه حضرت جواب دادند و جـل؛ّ، إنّه لايستغاث إنمّا يستغاث باللَّه عـزّ
چيزي ست كـه خداونـد دربـاره) كشتن( بكنيد،خواهيد يعني اين كاري كه شما مي 

و پيامبر،آن و آگاه9 دستوري به من نداده ترين فرد نسبت به احكـام خداونـد بـود
و هيچ كاري را بـدون دسـتور هرگز از خداوند نمي  خواست كه احكام را تغيير دهد
. داد خداوند انجام نمي
بي«ي بنابراين جمله و بـه معنـاي ايـن» لايستغاث عامي ست كه تخصيص خورده

من، است كه در اين كار  صوص خداونـد مخـ، زيـرا دسـتور ايـن عمـل، نخواهيـد از
از،و شــكي نيــست كــه از آداب خواســتن. اســت ــي را ــز ممكن ــن اســت كــه چي  اي

درخواست شونده بخواهيم؛ بنابراين از رسول خدا بايد چيزي را خواست كه قـدرت
. انجام آن را داشته باشد

 باشد؛ يعني»و لكنّ اللَّه حملكم، ما أنا حملتكم«ي پيامبر خدا بر مبناي اين جمله)2
و فريـادرس حقيقـي اما كمك خواستيد از من گرچه از ايـن. خداونـد اسـت، كننـده

لـن«: فرمـوده اسـت9پيامبر، زياد وجود دارد؛ مثلا9گونه موارد در سنت پيامبر 
در؛ عمل هيچ يـك از شـما موجـب داخـل شـدن»عملهه يدخل أحداً منكم الجنّ  تـان

؛f2تَعملُـونَكنُـتُم بِماه الْجنَّلوُاْادخgُ: كه در قرآن آمده است در حالي. شود بهشت نمي 
يـا سـخن رسـول گرامـي! داديـد وارد بهشت شويد به خـاطر اعمـالي كـه انجـام مـي

يك.»...لإن يهدي اللَّه بك رجلاً واحداً«: كه فرمود7به علي9اسلام اگر خداوند
 را به خدا هدايت، اينجا به سبب ادب9كه پيامبر، ...نفر را به واسطه تو هدايت كند 

 ومن أبابكر فلعلّ، تعالى اللَّه بأمر المسلمين أحكام المنافقين على أجرىقد كان6بيالن أنّ: أحدها«: 317ص، همان1.
.»...بذلك؛ فأجاب، ليقتله6بالنبي استغاثوا معه

.32: نحل2.
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مي در حالي، نسبت داده است أئَِمg: فرمايد كه قرآن مْمنِه وf1يهدونَ بِأَمرِنـاهو جعلنْا ؛
ما)و پيشواياني(از آنان امامان را(قرار داديم كه به فرمان . كردنـد هدايت مـي) مردم

هد، دهد خداوند در اينجا هدايت را به اشخاص نسبت مي ايت را بـه يا در جاي ديگر
مي نسبت مي9پيامبر و .f2 ...مستَقِيمٍصرِاَطٍ إِلىَلتَهَديِ وإِنَّكg: فرمايد دهد

بيانگر، اين احاديث، از طرفي، بنابراين با صرف نظر از بحث سندي
و پيـامبر اسـلام بـه سـبب، اين هستند كه مستغاث واقعي  خداوند است

و از باب گونه فرمو اين، تواضع در برابر خداوند  رميـت مـا وgده است
و از جهت ديگرfرمى اللهّ لَـكنَِّو رميت إِذْ اين حـديث بـا ايـن، است

از زيرا اشكال اصلي اشكال؛ ارتباطي ندارد،نزاع كننـدگان بـه اسـتغاثه
ي قدرت پروردگار اين است كه نبايد چيزي را كه فقط در حيطه، غير

قطعا كار9كه استغاثه از رسول اللّهر حاليد،است از غير او خواست
او، ممكن بوده  ،زيرا خلاص شدن از شر نفاق آن فرد با كشتن يـا زدن

3.امري ممكن بوده است

و هـم، با وجود اين احتمالات  جايگـاه،فكـرانش استدلال قرضاوي
و مـوارد فراوانـي در سـيره و تـابعين علمي ندارد  در كتـب،ي صـحابه

و تاريخ ي آنهـا از وجـود نـازنيني نقل شده كه بيانگر اسـتغاثه حديثي
ماننــد ايــن روايــت كــه، پيــامبراكرم حتــي بعــد از مــرگ ايــشان اســت

اصاب الناّس قحط فـي زمـان عمـر بـن الخطّـاب«: سمهودي نقل كرده 
قد: فجاء رجل إلى قبر النبّى فقال  يا رسول اللّه استسق اللّه لامتك فانّهم

ا. هلكوا و، فاقرئـه الـسلام، ائت عمر«: في المنام فقال9للّهفاتاه رسول
و خشك،؛ در دوران خلافت عمر4»اخبره انّهم مسقون سالي پيش آمد

و گفت  اي پيامبر خدا بـراي امـت خـود: مردي به سوي قبر پيامبر آمد

 
.24: سجده1.
.52:يشور.2
 سـنده صـحة تقـدير علـى فهـو«: 241ص، الثـاني الفـصل، الارتياب كشف، امين محسن سيد.3

 ذلـك فقـال يشاء لما الفاعل المختار القادر لأنه تعالى اللهّهو الحقيقيبه المستغاثانىعل محمول
.»رمى اللهّ لكنو رميتإذ رميتماو«نظير فهو تعالى للهّ تواضعا 6اللـّه برسـول اسـتغاثتهم ...
».ذلك غيرأو قتلهاو بضربه نفاقه مفسدة دفعهوو قطعا مقدور امرفي كانت المنافق ذلك من

.195ص،4ج، الوفاء وفاء.4
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و. آب بطلب كه آنان نابود شـدند پـس پيـامبر در خـواب نـزد او آمـد
او: فرمود و به و آگـاهش كـن كـه همگـي پيش عمر برو  سلام رسـان

. سيراب خواهند شد
ميسپس و هـو فـي9و محلّ الاستشهاد طلب الاستـسقاء منـه«: گويد سمهودي

و دعاؤه لربه هذه الحال منةالبرزخ و علمه بسؤال من يسأله قد ورد فلا مانع غير ممتنع

و غيره منه كما كان في الدنيا  در،؛ اين پيـشامد»سؤال الاستسقاء گـواه آن اسـت كـه

و ايـن مطلـب مـي،حالي كه پيامبر در برزخ است   اشـكال،تـوان از او دعـا خواسـت

ست كه به سـانينيمانع، آگاه است؛ از اين جهت، زيرا او از درخواست افراد؛ندارد

.از او دعا خواست، حال حيات

از-2 كـه بـه بـا سـندي» حافظ ابوعبداللّه محمد بن موسى بن النعمـان« سمهودى

مي، رسدمي»7على بن ابى طالب«  گذشـته9سه روز از دفن پيامبر اكرم، كند نقل

كـه خـاك قبـرو در حـالي، آمـد9بود كه عربي از خارج مدينه به سوي قبر پيامبر

يا رسول اللّه قلت فسمعنا قولـكو وعيـت عـن اللّـه«: گفت،پاشيد پيامبر را بر سر مي 

في، سبحانه ما وعينا عنك  و لو انّهم اذ ظلموا انفـسهم جـاؤوكgما انزل عليك وكان

ليf ...فاستغفروا اللّه و جئتك تستغفر و مـا،؛ اي رسول خدا1»و قد ظلمت تو گفتي

و آنچه ما از تو گرفتيم  از چيزهائي كه بر تـو. تو از خدا گرفتي، گفتار تو را شنيديم؛

به نـزد، باشند ستم كرده،هرگاه آنان بر نفس خويش: اين آيه است، نازل شده است 

و تو نيز درباره آنـان آمـرزش بخـواهي  و از خدا آمرزش بخواهند را، تو بيايند خـدا

بـراى مـن از خـدا،ام پيش تو آمده، من بر نفس خويش ستم كرده. يابند آمرزنده مى 

.آمرزش بخواه

آن،بسياري از علماء اهل سنت و حتـي را استغاثه از غير را امـري شـرعي دانـسته

در كاري راحج شمرده مي، به برخي از اين سخنانادامهاند كه :كنيم اشاره

از«: سبكي مي گويد-1 و ياري خواستن و سيره،9پيامبرشفاعت از كردار انبيا

و در هر زمانى  مى،سلف صالح بوده و صورت گرفته است؛ چه قبل از خلقت ايـشان

 
.186ص، همان.1
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در، چه بعد از آن و و ديـن حتى در زمان حيات دنيوى و در روز قيامت  اينهـا. برزخ

هرگـاه.و اخبار متواتري دربـاره آن وجـود دارد بوده اجماعمواردي ست كه بر آن

توسـل بـه، گونـه كـه در حـديث غـار آمـده صـحيح اسـت؛ همـان،توسل به اعمـال 

1.» اولى ست9پيامبر

شايسته اسـت، براي زائر: گفته است» المواهب اللدنيه«قسطلانى در
و توسـل بـه پيـامبر كه  و طلـب شـفاعت و اسـتغاثه و تـضرع زياد دعاء
پس براي كسي كه از او شفاعت خواسته شده نيز. داشته باشد9اكرم

يـاري خواسـتن، اسـتغاثه. سزاوار است پيش خدا از او شـفاعت نمايـد 
مي پس كسي، است خواهـد مـي، جويد از ياري خواسته شـده كه ياري

كند با لفظ استغاثه يا توسل يا تشفع نميكه به او كمك كند؛ پس فرق 
و مقـام؛يا توجه باشد   سـتيزيرا همه آنها درخواست از صاحب جاه

و واسطه قرار دادن پيامبر صاحب جـاه اسـت براي رسيدن به مقصودي
2.پيش خداي رب العالمين

و به خصوص در ميان اهـل سـنتآن مسأله اين ،چنان بين مسلمانان
و علمـابهي از آنها رواج داشته كه برخ  خـودياصـحاب رسـول خـدا

مـردم بـه: نويـسد كردند؛ حاكم نيـشابوري در ايـن بـاره مـي توسل مي
و در سـال زيارت قبر ابوايوب انصاري مي  و رفتند هـاي خـشك سـالي

مي، قحطي از آن قبر   ابن جـوزي در مناقـب احمـد3.كردند طلب باران
مي: بن حنبل آورده است يك«: گويد عبد االله بن موسي و پدرم در من

،درآن هنگــام. شــب تاريــك بــراي زيــارت قبــر احمــد بيــرون رفتــيم 

(403ص،12ج، العباد خير سيرةفي الرشادو الهدى سبل، يوسفبن محمد، دمشقى صالحى1. أن اعلم«): سبكياز نقلبه:
 واقع حينالصال السلف سيرو6الأنبياء فعلمن تعالىو تبارك ربه إلى بركتهو بجاههو6بالنبي التشفعو الاستعانة

 قام مما ذلكو، القيامة عرصاتو] البعث بعدو[البرزخ مدةو، الدنيوية حياته مدةفي، خلقه بعدو خلقه قبل، حالكل في
6بالنبي فالسؤال، مخلوقةهيو، الصحيح الغار حديثفي كما بالأعمال السؤال جاز إذاو، الأخباربه تواترتو عليه الإجماع
». أولى

 المواهب، قسطلانى العباس ابو حافظ:از نقلبه(، 245ص،9ج، نويسندگاناز جمعي: ترجمه، الغدير، امينيينعبدالحس2.
 جديرو،6به التوسلو التشفعو الاستغاثهو التضرعو الدعاءمن يكثران6له للزائر ينبغيو«: 593ص،4ج، اللدنيه
.»...فيه اللهّ يشفعهانله استشفع بمن
.5929ح، 518ص،3ج، الصحيحين علي دركالمست3.
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 با واسطه قراردادن پسرم بيا: پدرم گفت. آسمان را فرا گرفت،تاريكي
 زيـرا، به خدا متوسل شويم تا او راه را براي ما روشن سـازد،ابن حنبل

،شـوم هـر وقـت كـه بـه او متوسـل مـي،تـاكنون پـيش من از سي سال
1.شود حاجتم برآورده مي

جايگاه استغاثه آنچنان بين اهل سنت پذيرفته شده است كـه برخـي

: مانند؛اندن آن نوشتهاعلماء آنان كتابهائي در رد منكر از

الوفاء فى فضائل«صاحب كتاب،)ق 597:م( حافظ بن جوزى-1

؛»المصطفى

،)ق 673:م(ى الدين ابو عبداللّـه محمـد بـن نعمـان مـالك شمس-2

؛»مصباح الظلام فى المستغيثين بخير الانام«صاحب كتاب

و الاختـصار« ابن داود مالكى شاذلى در كتاب-3 از» البيان برخـي

و صلحاء  رفـع گرفتـاري آنهـا را بـاو مشكلات پيش آمده براي علماء

 توسل به رسول خدا آورده است؛

؛»فاء السقامش«صاحب كتاب)ق 756:م(ي تقى الدين سبك-4

؛»وفاء الوفاء«صاحب كتاب)ق 911:م( نورالدين سمهودى-5

ــسطلانى-6 ــاس ق ــو العب ــافظ اب ـــ923:م( ح ــاب،) ه ــاحب كت ص

.»المواهب اللدنية«

:نتيجه

كه، توسل ، بنده چيزي يا شخصي را نزد خداوند واسطه قرار دهد، بدين معناست

و، قـرار دادن ايـن واسـطه. خـدا شـود تا او وسيله قرب او به بـر اسـاس نظـام اسـباب

و معنوي ست، مسببات است كه در امور مادي .جاري

و روايات گوناگوني در دست است كه نه تنها بر درستي آيات متعدد قرآن كريم

و آنچـه. بلكه نوعي تشويق به اين كار نيز در آنهـا نمايـان اسـت، دلالت دارند توسل

.297ص، احمد مناقب.1
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و شـرعي قـرار گيرنـد موجب شده تا افرادي مانند قرضاوي ، در برابر اين امر طبيعـي

و جمع و روايات و يا رواياتي. بندي بين آنهاست توجه نداشتن به تمامي آيات آيات

همگي براي بيان اين نكته هستند كـه، به جايز نبودن توسل اشاره دارند،كه در ظاهر 

و خداوند از هـي تواند در عرض اراده هيچ چيز نمي  اي تـأثيرچ ارادهي الهي قرارگيرد

و استغاثه. پذيرد نمي و آياتي كه در جواز توسل براي بيان اين، وارد شده،اما روايات

و خلق قرار داده تا با توسل بنـدگان واسطه، نكته هستند كه خداوند  هائي را بين خود

و استثغاثه از آنها  و اخـلاص پـي ببرنـد؛ چراكـه ايـن، اولاً،به آنها بـه ارزش عبـادت

را،و ثانيـا. انـد به سبب عبادت خداوند به ايـن مقـام رسـيده،هاطهواس خداونـد آنهـا

و  الگويي هميشگي در پيش چشمان افراد قـرار داده تـا همـواره راه هـدايت را ديـده

. بپيمايند
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